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 یادی از مؤلف

 صمولودی از نسل پیامبر
میلادی در  ۱۹۱۴با ھجری برابر  ۱۳۳۲در روز ششم محرم سال 

ھان کیلومتری لکنو مولودی دیده به جواقع در ھفتاد » تکیه« ی هدھکد
بنام علامه امام سید ابوالحسن علی ندوی  گشود که بعدھا او را در جھان

شھیدپرور دوست و  مذھبی و دانش ی هشناختند، ایشان در یک خانواد می
 /ن سید احمد شھیدای که مجاھدان و مصلحانی چو تربیت یافت، خانواده

 در دامان خویش پرورده است.
منتسب به خاندان نبوت است و سلسله نسب وی به  /سید ابوالحسن 

الحی بن رسد، پدرش سید عبد می سامام حسن بن علی بن ابی طالب
دست  فخرالدین، از دانشمندان بلندپایه و اطبای حاذق و نوسندگان چیره

فارسی تألیفات گوناگونی دارد که زمان خود بود که به زبان عربی و 
است که در ھشت جلد به زبان  »نزھة الحواطر«کتاب  ھا آن ترین معروف

 عربی نگاشته شده است.
پدر مھربان خویش را در سال  ی هسالگی سای علامه فقید در سن نه

م) از دست داد و سرپرستی او را برادر بزرگش دکتر سید  ۱۹۲۳ق /  ۱۳۴۱(
عھده گرفت. مادرش خیرالنساء، نیز از زنان دانشمند و  عبدالعلی حسنی به

» حسن معاشرت«و » الدعاء والقدر«نویسندگان بزرگ بود که از آثار او رساله 
 توان نام برد. را می
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 دوران کودکی
ای پرورش یافت که ھمه افراد آن، اھل علم و  در خانواده /ندوی

رسید،  شان می دست مطالعه و اھل قلم بودند و ھرکتاب جدیدی که به
دانستند، بر اثر ھمین ذوق مطالعه بود که سید  مطالعه آن را بر خود لازم می

سالگی زبان عربی، انگلیسی و فارسی را به خوبی  ۱۳ – ۱۲ن یدر سن
با شرکت  العلماء ةندو کنفرانسم)  ۱۹۲۶نگامی که در سال (و ھ ،دانست می

 علمای بزرگ برگزار گردید، وی به زبان عربی سخنرانی کرد.

 تحصیلات حوزوی و دانشگاهی
آغاز نمود و پس از تمام » لکنو«تحصیلات ابتدائی را در زادگاه خویش 

مبادی زبان اردو به فراگیری فارسی پرداخت، پدرش برای آموزش زبان 
برای وی انتخاب کرد،  نویسی یک معلم خصوصی و با تجربه فارسی و خوش

ای چون  سید دروس عربی (صرف، نحو، بلاغت و...) را از اساتید برجسته
و  ،فرا گرفت و علامه تقی الدین ھلالی مراکشی شیخ جلیل بن محمد عینی

سالگی  م در سن چھارده ۱۹۲۷پس از تمام دوره ابتدائی و متوسطه در سال 
و در این اثنا  ،تحصیل پرداختدر دانشگاه دولتی لکنو در رشته ادبیات به 

نامه و مدال طلا از آن  زبان انگلیسی را فرا گرفت و موفق به دریافت گواھی
 دانشگاه شد و از آن پس به فراگیری علوم اسلامی پرداخت.

م نزد علامه حیدر حسن خان  ۱۹۲۹ایشان دروس حدیث را در سال 
م برای  ۱۹۳۰در سال  و سپس ،آغاز کرد العلماء دارالعلوم ندوةاستاد حدیث 

ادامه تحصیلات عالی خود عازم لاھور شد و زانوی تلمذ را پیش مصلح بزرگ 
 ۱۹۳۲و در سال  ،خم کرد /و دانشمند معروف، علامه احمد علی لاھوری 

زرگ علامه حسین احمد مدنی به م برای کسب فیض از محضر دانشمند ب
ر عزیمت و در ھمان سال بار دیگر جھت ادامه تحصیل به لاھو ،بند رفتدیو
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به تخصص در رشته تفسیر و حدیث پرداخت و  کرد و در معھد قاسم العلوم
 نامه عالی علمی دریافت نمود. از آنجا گواھی

 تدریس
 دارالعلوم ندوة العلماءسالگی در  م) در سن بیست ۱۹۳۴امام در سال (

ه مدت ده سال مسند درس را زینت بخشید، و لکنو به تدریس پرداخت، و ب
گیری کرد و به  م) از کار تدریس موقتاً کناره ۱۹۳۹سال ( سسرانجام در

منظور احیای امر به معروف و نھی از منکر تمام وقت خود را وقف دعوت و 
فرسایی را متحمل شد و  و در این راه زحمات طاقت ،تبلیغ در راه دین نمود
ھای تبلیغی به کشورھای عربی و اسلامی  أس ھیاتبه ھمین منظور در ر

کرد، و تا واپسین لحظات عمر پربرکتش در سنگر دعوت و تبلیغ  مسافرت می
دین با زبان و قلم خویش، به عنوان مجاھدی ھمیشه در صحنه جانفشانی و 

 برد. جد و جھد کرد و ھمواره از ضعف و انحطاط مسلمین به شدت رنج می
مقطعی بار دیگر به تدریس و  ی هذاشتن این دورسید پس از پشت سرگ

م در  ۱۹۵۱م تا سال  ۱۹۴۳نشر معارف اسلامی روی آورد و از سال 
و در  ،لکنو به تدریس قرآن و حدیث پرداخت» سازمان تبلیغات اسلامی«

ھمکاری و  برای )ة(الجامعة السوریدمشق از سوی دانشگاه  ۱۹۵۵سال 
مسئولیت  ، و به عنوان میھمانتدریس در این دانشگاه فرا خوانده شد

م از سوی شاه  ۱۹۶۲سال  رداین دانشگاه را پذیرفت، ھمچینن  تدریس در
اما سید  منوره دعوت شد، ی هسعود برای تدریس در دانشگاه اسلامی مدین

ین، در تدریس ھمیشگی و قبول کرسی رسمی استادی را نپذیرفت. بنابرا
گاه اسلامی مدینه به عنوان نشم بنا به دعوت دا ۱۹۳۶ھـ /  ۱۳۸۲سال 

 استاد میھمان در آنجا مشغول تدریس گردید.
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 فعالیت مطبوعاتی
از  /ھا دارند، امام  از آنجا که مطبوعات نقش مؤثری در بیداری ملت

ود فعالیت در این زمینه نیز غافل نماند، ایشان نخستین فعالیت مطبوعاتی خ
از راه نوشتن مقاله در مجله سالگی  ۱۳م) در سن  ۱۹۲۷را در سال (

ای بود  و نخستین اثر او به زبان عربی مقاله ،آغاز کرد» دار زمین«زبان اردو
م) توسط علامه رشید رضا در مجله  ۱۹۳۰ –ھـ ق  ۱۳۴۶که در سال (

 ی هم مدیریت مجل ۱۹۴۰در سال  /مصر منتشر شد، امام ندوی » المنار«
کادمی تحقیقات و «م  ۱۹۹۵و در سال  ،دمشق را پذیرفت» المسلمون« آ

و در سال  ،از جھت چاپ و نشر کتب اسلامی بنیاد نھاد» نشریات اسلام
ندای « ی هنام نا محمد منظور نعمانی (ره) ھفتهم با ھمکاری مولا ۱۹۶۲

ھائی  م به تألیف یک سلسله کتاب ۱۹۴۴و در سال  ،گذاری کرد را پایه» ملت
به ھا  آن راجع به روش دعوت و تربیت اسلامی اقدام نمود که بیشتر

 ھای زنده جھان ترجمه شده است. زبان

 نویسی ایجاد تحول در ادبیات و تاریخ
ھنگام تدریس احساس نمود که محتوای برنامه درسی  /سید 

ھای علمیه برای طلاب علوم دینی عصر حاضر کافی نیست، لذا در  حوزه
ھای  ھایی را تألیف کند که در برنامه درسی به جای کتاب د تا کتابصدد برآم

و به ھمین منظور در نوزدھم آوریل سال  ،قدیم مورد استفاده قرار گیرند
الندوة العالمیة «عنوان تحت  زاری یک کنفرانس بین المللیم به برگ ۱۹۸۳

دعوت به عمل آورد و  بان بزرگ عربی، و از ادموداقدام ن» للادب الاسلامی
ھا  ھای ادبی را که جھت تصویب در برنامه درسی حوزه تعدادی از کتاب

مورد تأیید قرار گرفته ھا  آن تألیف کرده بود به آنان عرضه نمود که از جانب
ھای جھان  ھای علمیه و دانشگاه ھای درسی حوزه و از آن پس جزو برنامه
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 اسلام قرار گرفتند.
عه و تحقیق در تاریخ اسلام به این نتیجه رسید که ھمچنین پس از مطال

نگاری تحولی به وجود آید، زیرا اکثر مورخان به شرح  باید در سبک تاریخ
ھای  الیتو از ثبت فعاند  حال پادشاھان و فتوحات فرمانروایان بسنده کرده

دعوت و  تاریخ«بنابراین، کتاب  اند. طفره رفته اصلاحی و خدمات اجتماعی
نامه بسیاری از مصلحان و مجتھدان  را در پنج جلد نوشت و زندگی »اصلاح

نامه خویش را که زندگی یک دعوتگر مصلح  نامدار اسلامی و ھمچنین زندگی
ھای فراوانی  دست است و برای خوانندگان معلومات و تجربه و مورخ چیره

 دارد، به رشته تحریر درآورد.

 تالیفات
به بیش از سیصد ھا  آن دارند که شمارآثار و تالیفات بسیاری  /ندوی 
از حوصله این مختصر خارج است، ھا  آن رسد و ذکر عنوان تمامی کتاب می

ه است دحدود سی کتاب از آثار ماندگار ایشان تاکنون به فارسی ترجمه ش
 م برد:اتوان کتب زیر را ن میھا  آن ترین که از جمله مھم

تاکنون فقط جلد اول آن تاریخ دعوت و اصلاح، در پنج جلد که  -۱
 منتشر شده است.

 حدود خسارت جھان و انحطاط مسلمین. -۲
 نبرد ایدئولوژیک یا ارزیابی تمدن غرب. -۳
 آئین زندگی. -۴
 تفسیر سیاسی اسلام. -۵
 نگرشی نوین بر تزکیه و احسان یا تصوف و عرفان. -۶
 مولانا محمد الیاس و نھضت دعوت و تبلیغ. -۷
 نبی رحمت. -۸
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 ھای اندیشه اقبال. شگفتی -۹
 المرتضی. -۱۰

 های سیاسی فعالیت
به کار تدریس و تألیف اکتفا نکرده و نسبت به حوادث  /امام ندوی 

ھای  فعالیت ی هاعتنا نبود، او معتقد بود که در زمان حاضر که دایر جھان بی
علماء در سیاست سھیم باشند و  سیاسی بسیار گسترده شده لازم است که

د، در حقیقت مسلمانان را به دانن آنان که دین را از سیاست جدا می
وی به ھمین منظور دست به  ،خوانند خودکشی دینی و اجتماعی فرا می

ھایی مانند  اسلامی زد. و حرکت –ھای ملی  و جنبش اھ تشکیل سازمان
ھا  و شورای حمایت از حقوق مسلمین ھند و ده» پیام انسانیت«جنبش 

 گذاری کرد. موسسه و سازمان دیگر را پایه
دعوتگر و مصلحی حکیم بودند که  ،ایشان امامی دوراندیش حقا که

ھای بیدارگر اسلامی با ھر گرایش و طرز تفکری که  گران و جنبش دعوت
گرفتند، از جنبش اخوان  ھای والای ایشان الھام می داشتند از افکار و اندیشه

آن  ی هالمسلمین گرفته تا نھضت دعوت و تبلیغ که خود یکی از رھبران زبد
د، ھمگی وی را به عنوان پیشوا قبول داشتند که به خواست الھی بو

وی برای ھمیشه ھمچون خورشیدی  ی هرھنمودھای روشنگرانه و مخلصان
 فروزان فرا راه دعوتگران و مردان اندیشه و جھاد پرتو افشانی خواھد کرد.

 تو گذشتی جھان گذشت چون مبرکه گمان
 

 ھزارشمع بکشتند و انجم باقی است 
 

 جهانگردی و ارتباط با دنیای اسلام
ھا و سمینارھای علمی و تحقیقی کشورھای  پیوسته کنفرانس /ندوی 

کرد و به منظور رساندن پیام اسلام به  اسلامی و ممالک غربی شرکت می
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و در بسیاری از  ،نمود جھانیان به اکثر کشورھای گیتی مسافرت می
ھای دینی نقش فعال و در شکلگیری  ھا و ارگان ھای مردمی و جنبش نھضت

بسیار  /یوحرکت آنان سھم به سزائی داشته است، ند ی هتداوم و ادام
مشتاق آن بود که جھان اسلام رھبری دنیا را به عھده گیرد و از پیروی 

ه به سرزمین حجاز و کورکورانه و تقلید از بیگانگان اجتناب ورزد، به ویژ

داشت و ھمواره با سران عرب در  العرب توجه خاصی مبذول می ةجزیر
را به ھا  آن ھای متعدد ھای اندرزگونه و ملاقات نامه ی هتماس بوده و به وسیل

کرد.  ھای خود سفارش می کردن نظام و احکام اسلام در سرزمین پیاده
م اسلام به جھانیان به منظور بیداری مسلمین و رساندن پیا /ندوی 

ھای متعددی به کشورھای مختلف دنیا، از جمله اروپا و امریکا  مسافرت
ولی  ،نمود ھای دولتی اجتناب می ھمواره از قبول و احراز پست اوداشت، 

 ھای مذھبی و اجتماعی فراوانی را به عھده داشت که از جمله مسئولیت
 توان به موارد زیر اشاره نمود: میھا  آن

 »سلامیرابطة العالم الإ«ھیأت مؤسسان عضو دایم و معاون شورای  -۱
 مکه معظمه.

 عضو شورانی عالی دانشگاه اسلامی مدینه منوره. -۲
 عضو کنفرانس اسلامی قدس. -۳
 عضو کمیته اجرائی کنفرانس اسلامی بیروت. -۴
 .، ھندلکنو» العلماء ةندو«اسلامی مدیرکل مجمع علمی  -۵
 لکنو. العلماء ةدارالعلوم ندوسرپرست دانشگاه  -۶
 عضو ھیأت مؤسسان شورای عالی، جھانی دعوت اسلامی، قاھره. -۷
موسس و مسئول مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی دانشگاه  -۸

کسفورد، انگلستان.  آ
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 ھای اسلامی، ژنو. مجلس انتظامی مرکز پژوھش ضوع -۹
 مصر. –ھای اسلامی، قاھره  رئیس بنیاد جھانی پژوھش -۱۰
 مصر. –عضو شورای عالی امور دینی وزارت اوقاف، قاھره  -۱۱
کادمی عربی، دمشق  -۱۲  سوریه. –عضو مجمع علمی و آ
 ھند. –عضو شورای دانشگاه دارالعلوم دیوبند  -۱۳
 ھند. –اعظم گره » المصنفیندار«عضو شورای اجرائی  -۱۴

 ھند. –المعارف عثمانی حیدرآباد  دائرة عضو -۱۵
 ھای مدینه منوره و دمشق. شگاهاستاد (میھمان یا دعوتی سابق) دان -۱۶
 ھند. –مدیر و مؤسس نھضت پیام انسانیت  -۱۷
 عضو مجمع فقھی حجاز مقدس. -۱۸
 عضو شورای عالی جھانی مساجد. -۱۹
 ھای اسلامی حجاز. سیون دانشگاهارعضو فد -۲۰
 ریاض. –مؤسس و رئیس بنیاد جھان ادبیات اسلامی  -۲۱
 عضو فرھنگستان زبان عرب، دمشق، قاھره و اردن. -۲۲
 اردن.» بیتالآل «علمی و تحقیقی عضو موسسه  -۲۳
 ھند. –رئیس سازمان دفاع از ھویت اسلامی مسلمین  -۲۴
 پاکستان. –گاه بین المللی اسلام آباد نشعضو شورای عالی دا -۲۵
 مؤسسه جمعیت تبشیر و جذب ھندوھا و غیر مسلمین به اسلام. -۲۶
 ھند. –رئیس سازمان آموزش دینی ولایت اتراپرادیش  -۲۷

 تواضع و فروتنی
ش فراوان به رغم داشتن کمالات انسانی برجسته و دان /علامه ندوی 

و ھرگاه در  ،بسیار متواضع و فروتن بودند ھای مھم در جھان و منصب



 ٩  یادی از مؤلف

 

ھای بزرگ که مقر  کرد، از اقامت در ھتل ھای جھانی شرکت می کنفرانس
جویی و فروتنی ایثار و اخلاص از صفات بارز  کرد، حق مدعوین بود پرھیز می

آمد، از اینجاست که علما و اندیشمندان و نویسندگان  یشان به شمار میا
شائبه و فضایل  به خدمات بی ھای برجسته دنیای اسلام و شخصیت بزرگ

چون در این مختصر مجال  .)١(اند ایشان اقرار و اعتراف داشته قابل انکار غیر
در یک جمله باید  ،نقل و بازگویی ھمه صفات و کمالات ایشان وجود ندارد

 گفت:
 »دامان نگه تنگ و گل حسن تو بسیار«

 /علامه ندویتقدیر از خدمات 
بارھا از سوی محافل علمی، دینی، سیاسی و اجتماعی از خدمات 

 تقدیر به عمل آمده است. /علامه ندوی  ی هارزند
ملک فیصل که  ی هم جایزه جھانی موسوم به جایز – ۱۹۸۰در سال 

شود و از نظر اھمیت  رین شخصیت برگزیده اسلامی اعطا میھرساله به بزرگت
است، جھت تجلیل از خدمات » لنوب«در جھان اسلام مانند جایزه اروپایی 

 زص داده شد، ایشان مبلغ این جایزه مھم را به مراکصااخت /به سید یشانا
 فرھنگی اھداء نمود.

دکترای  ی هم از سوی دانشگاه کشمیر به درج – ۱۹۸۱در سال 
نامه و  و ھمچنین چندین گواھی ،ادبیات نایل آمد ی هافتخاری در رشت

 ی معروف جھان دریافت کرده است.اھ دکترای افتخاری دیگر نیز از دانشگاه
 ۱۹۹۹ھجری برابر با ھفتم ژانویه سال  ۱۴۱۹در بیستم رمضان سال 

ین ای مرکب از علمای برجسته جھان برای تعیین بزرگتر میلادی کمیته
                                           

و » رسائل الاعلام«ھای  آوران جھان را در کتاب ھایی از اظھار نظرھای نام نمونه -)١(
 مطالعه کنید.» دیبمام المفکر الداعیة الأابوالحسن الندوی، الإ«
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را  /شخصیت اسلامی معاصر تشکیل شد، این کمیته به اتفاق آراء ندوی 
به عنوان بزرگترین شخصیت اسلامی قرن بیستم برگزیده و جایزه بین 

که مبلغ یک میلیون درھم » کریمجایزه جھانی قرآن«مللی موسوم به ال
(معادل دوازده میلیون روپیه ھندی) بود به ایشان اعطا شد، حضرت سید 

این مبلغ را نیز جھت نشر معارف اسلامی به مدارس دینی و فرھنگی  ھمه
 ھند اختصاص داد.

در کنار سایر امتیازھا  /بزرگترین امتیاز حضرت سید ابوالحسن ندوی 
سحر و بلندپروازی ایشان بود.  ربانیت و بُعد عرفانی و سوز درون و آه ی هجنب

اسلامی بود،  حقا که وجودش منبع فیض و سرچشمه قوت معنوی امت
دست سخنوری  ای چیره ایشان مصلحی مخلص مجاھدی نستوه، نویسنده

 توان گفت: بلیغ، عارفی خداجو بودند که در یک کلام می

 به سوی دیار جاویدان
نیز تحقق  /سرانجام، سنت الھی در حق امام سید ابوالحسن ندوی 

ناپذیر در راه گسترش  و ایشان پس از عمری تلاش و مبارزه خستگی ،یافت
معارف اسلامی و کوشش برای بازگشت مجد و عظمت دیرینه اسلام به دیدار 

 یار پر گشود.
م روز  – ۱۹۹۹دسامبر  ۳۱ھـ برابر با  ۱۴۲۰رمضان سال  ۲۲وی در 

 سالگی ۸۷دقیقه در حال روزه و اعتکاف در سن  ۴۵و  ۱۱جمعه ساعت 
 دعوت حق را لبیک گفت.

و لباس خود را تعویض و به  هایشان لحظاتی قبل از وفات غسل نمود

جۡرٖ كَرِ�ٍ� ﴿ ی هیس پرداختند، چون به آی ی هتلاوت سور
َ
هُ بمَِغۡفِرَ�ٖ وَأ ۡ فَبَّ�ِ

آور  پیام ،رسیدند »را به بخشش و پاداش نیکو مژده دھیداو « ]۱۱[یس:  ﴾١١
 مژده الھی را لبیک گفتند و جان به جان آفرین تسلیم کردند.



 ١١  یادی از مؤلف

 

آری، ایشان با حالتی به دیدار پروردگار خویش رفت که در دنیا به 
  ابن یمین: ی هبه گفت ،رفت استقبال میھمانان گرامی یا به مسافرت می

 روانش شاد و نھضتش آباد باد
ھای مستقلی که در  د به کتاببرای اطلاع بیشتر از زندگانی علامه فقی

 این باره نگاشته شده است مراجعه کنید، از جمله:
 مفکراً.، کاتباً ويالندوبوالحسن أ -۱
 مرآة کتاباته ومحاضراته. يف يبوالحسن الندوأ ةالعلام -۲
 ».يللقرضاو« يالحسن الندو أبيعند  رکائز فقه الدعوة -۳
 مسیرة الحیاة یا کاروان زندگی، در ھفت جلد. يف -۴
 از شیخ علی طنطاوی.» ذکریات« -۵
 ».استاد انور جندی«علام القرن الرابع عشر الھجری أ -۶
 ».استاد محمد مجذوب«مفکرون عرفتھم علماء و -۷
 دکتر عبدالله عباس ندوی.» میر کاروان« -۸
استاد شاد  »مین کی نظر  نا سید ابوالحسن ندوی مشاھیر امتمولا« -۹

 .علی قاسمی
سید «کر الداعیة الأدیب مفمام الابوالحسن علی الحسنی الندوی، الإ -۱۰

 ».یعبدالماجد غور
عبدالقادر دھقان





 

 
 سخنی از مترجم

تبار که این مسلمان کُرد /بدون تردید سلطان صلاح الدین ایوبی 
آشکاری است که بر زندگی خویش را فدای اسلام نمود، یکی از معجزات 

نجابت و صلاحیت  ی هجاودانگی و پایندگی دین اسلام دلالت دارد و نشان
ھا و  این امت است، و با مطالعه سیره سلطان صلاح الدین و رشادت

وی برای پیشبرد اھداف اسلامی  ی هشائب ھای بی ھا و تلاش جانفشانی
دین یکی از گردد، سلطان صلاح ال خاطرات صدر اسلام برای ما تازه می

مجاھدان و مجددان بیشماری است که در طول تاریخ پرفراز و نشیب، اما 
ختلفی برای یاری دین مبین اسلام ھای م ھا و مکان پرافتخار اسلام در زمان

 اند. ھور نمودهظ
عصر سلطان وضعیت کنونی مسلمانان از جھات متعددی با وضعیت 

ن دوران بیت المقدس صلاح الدین شباھت دارد، امروز نیز ھمانند آ
امبران و محل لمانان و سومین حرم، میعادگاه پیما مس ی هنخستین قبل

خورده اشغال شده که از  به دست دشمنانی قسم صعروج حضرت پیامبر 
و تاریخ گواه است که ھیچ  اند، نخستین روز با مسلمانان بنای دشمنی نھاده

دھند،  دست نداده و نمی زدن به اسلام و مسلمانان از فرصتی را برای ضربه
گویند که گویا  کنند و سخن می ای عمل می اما کشورھای اسلامی به گونه

ھای اسلامی ھمچون  جھان اسلام ھیچ مشکلی ندارد، و بسیاری از دولت
عصر سلطان صلاح الدین نه تنھا باھم متحد نیستند و به مصالح اسلام 

ویش با ھمدیگر درگیر اندیشند، بلکه برای منافع و اھداف شخصی خ نمی
جنگ ھستند، و چه بسا با دشمنان اسلام نیز پیمان صلح و دوستی 
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از  اند، و مسلمانان نیز از نصرت الھی ناامید و مأیوس گشته اند، بسته
گوییم مسلمانان عصر حاضر بیش از ھر عصر دیگری نیاز به  اینجاست که می

ھای وی برای ایجاد  سیره سلطان صلاح الدین و بررسی برنامه ی همطالع
اتحاد و ھمبستگی میان مسلمانان و شناخت عوامل و ابزاری که سلطان 
برای رسیدن به اھداف بلند اسلامی و در نھایت فتح بیت المقدس بکار 

 گرفتند، دارند.
باید دانست تا ھنگامی که مسلمانان برای رسیدن به فتح و پیروزی 

از طریقی دیگر به فتح و پیروزی برخلاف سنت الھی گام بردارند و بخواھند 
ثمر خواھد ماند،  ھای آنان بی برسند، ھرگز موفق نخواھند شد و تمام تلاش

زیرا سنت تغییرناپذیر الھی بر این است که تا ھنگامی که مسلمانان با ایمان 
ریزی کامل  و یقینی راسخ و تقوای الھی و پرھیز از معاصی و آمادگی و برنامه

به ی و با فرماندھی واحد و قصد نصرت و یاری دین و اتحاد و ھمبستگ
تاریخ گواه است که ھرگاه مسلمانان در  میدان نروند، موفق نخواھند شد.

دچار شکست و متحمل  اند، ه و جنگی یکی از این عوامل را نادیده گرفتهوغز
 اند. خسارت گشته

و  ،بکوشیمبنابراین، بر ما لازم است که برای ایجاد عوامل فتح و پیروزی 
 ای جز شکست و ناکامی به دنبال نداریم از بین ببریم. عواملی که ثمره

فارسی یکی از  ی های که اکنون در دست مطالعه دارید، ترجم رساله
و با این که  ،باشد می /صدھا تألیف فقید عالم اسلام ابوالحسن ندوی 

ن صلاح حجم اندکی دارد شامل مطالب ارزنده و نکات مھمی در باره سلطا
الدین و سلطان ، و در کنار آن در باره شھید عمادباشد می /الدین ایوبی 

ن به این میدان گام نھاده و در یکه قبل از سلطان صلاح الد کینورالدین زن
 ھای صلیبی درخشیدند، سخن به میان آورده است. جنگ

لازم به یادآوری است که برای آشنایی بیشتر با شخصیت و خدمات 



 ١٥  سخنی از مترجم

 

ای کوتاه در باره زندگی ایشان  مقدمه /ھای اسلامی ندوی  علمی و فعالیت
 که توسط استاد گرامی و برادر ارجمند جناب مولوی عبدالقادر دھقان

 م.دونگاشته شده، در ابتدای کتاب افز
خواھم که این کتاب را برای مؤلف و مترجم  در پایان از خداوند متعال می

 پاداش اخروی و برای شما عزیزان مفید بگرداند. ی همای
 االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلىو

 عبدوالقدوس دھقان
 ۱۳۸۰ –تابستان 

 گشت، سراوان





 

 
 بر آرامگاه سلطان صلاح الدین

بیرون آمده و به سوی جامع اموی حرکت کردیم » الظاھریه«از کتابخانه 
و قبل از این که وارد مسجد شویم، آرامگاه شرف الاسلام والمسلمین، 

را که  /والدین سرباز دلیر اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی ناصرالملة 
لات خداوند به وسیله او اسلام و مسلمانان را روسفید و سربلند نمود و جم

 صلیبیان را پاسخ گفت و شوکت آنان را درھم کوبید، زیارت کردیم.
لحظاتی بر ورودی مقبره ایستادیم و افتخار بزرگ و عظمت عمل 

ی که ا ساز حطین را به یاد آوردیم، معرکه سرنوشت ی هاو و معرک ی هجاودان
باش و ثناء برئیل به او شاد، و فرشتگان و جبه نابودی صلیبیان انجامید

فتند، و به شعر زرکلی تمثل بستم که از زبان فلسطین و ساکنان آن گ
 گوید: می

ـــا هـــاتي ـــة فين  صـــلاح الـــدين ثاني
 

ـــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــددي حط  وج
 

ـــــــــينا ـــــــــبه حطـــــــ  أو شـــــ
 

حطین و یا لااقل  ی هبار دیگر صلاح الدین را به میدان فرست و معرک«
 ».شبیه حطین را، باز آفرین

را از مسلمانان  وارد شدیم، مجاھدی که انتقامبه آرامگاه مجاھد عظیم 
و برای یاری دین او به پا خاست،  خداوند را خشنود ساختان گرفت و ندشم

و از شرافت اسلام و بیت المقدس و کرامت و آزادگی امت اسلام پاسداری 
 نمود، برایش دعای رحمت و مغفرت نمودیم.

ای سوریه را  رانسهف» گورو«یکی از ھمراھان گفت: ھنگامی که ژنرال 
صلاح الدین تا «فتح کرد، بر سر قبر سلطان آمد و آن را با لگد کوبید و گفت: 
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آری، این امر از  ».ما آمدیم و سوریه را فتح کردیم خوابی؟ ببین کی می
ھا و کبر و غرور اروپائیان بعید نیست، به راستی که  ای مغزی فرانسه سبک

 شاعر درست گفته است:
 ».ف ھزار مرده استیک زنده حری«

 .برگرفته از کتاب دیگر مؤلف مذکرات سائح فی الشرق العربی
 



 

 
 ی مؤلف مقدمه

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله 

 بعد:وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان وجهاد إلى يوم الدين، أما 
اسلام و  ی هتردید سلطان صلاح الدین ایوبی یکی از معجزات جاودان بی

آیات درخشان الھی است، و جا دارد که جوانمردی عزت و غیرت اسلامی در 
و  ،سیره و اخبار وی بپردازند ی هھر زمان و مکان و ھر عصر و مصر به مطالع

ره سیره مکارم و نویسندگان پژوھشگران و اھل قلم در تألیف و نوشتن در با
و برای شناخت شخصیت و خدمات  ،ھایش از ھمدیگر سبقت گیرند قھرمانی

ھا و مجامع علمی تشکیل دھند و به پژوھش و تألیف در این  وی ھمایش
این  ی هھا و مسلمانان آنگونه که شایست عربموضوع بپردازند، اما متأسفانه 

این موضوع توجه کافی  بزرگمرد تاریخ اسلام است حق وی را نپرداخته و به
ھای غربی به ویژه زبان انگلیسی در باره او  و آنچه به زبان اند، مبذول نداشته

ھای اسلامی در باره  ھایی که به زبان ھمچنان از کتاب ،نوشته شده است
و این موضوع ھمچنان  شتر است.ن صلاح الدین نگاشته شده، بیاسلط

طلبد که با خاطری آسوده  ای توانا، بلندھمت، پرحوصله و بردبار می نویسنده
 و تحقیقی وسیع و نگرشی ژرف به تألیف و نگارش در این موضوع بپردازد.

بریم از ھر عصر دیگری به ابراز محاسن  شاید عصری که ما در آن بسر می
ھاد و جصلاح الدین در تاریخ  سلطان مخو افتخارات و تبیین جایگاه شا

تجدید اسلامی نیاز بیشتری دارد، و ھاتف غیب ھمچنان این امت را فرا 
 گوید: خواند و از زبان خیرالدین زرکلی می می

 صـــــــــــلاح الـــــــــــدين هـــــــــــاتي
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 وجـــــــــــــــــــددي حطـــــــــــــــــــين
 

 أو شــــــــــــــــــــبه حطينــــــــــــــــــــا 
 

ل حطین و یا لااق ی هبار دیگر صلاح الدین را به میدان فرست و معرک«
 ».باز آفرین ،شبیه حطین را

سلطان صلاح الدین نوشته بودم  ی همن قبلاً فصلی مستقل در باره سیر
تاریخ دعوت و «که آن را به کتابی که به زبان علمی ھند داردو) نگاشته و 

» محمد علی دوله«برادر بزرگوار استاد  نام نھاده بودم، افزودم. )١(»عزیمت
 ی هدمشق اصرار داشت که من کتابی در بار» القلمدار« ی همدیر مؤسس

مل را عکنم، ناگفته نماند که من این  این بزرگمرد تاریخ اسلام تألیف تسیر
بران و امیدوارم که برای رھ ،دانم موجب تقرب به درگاه خداوند می

منبع خیر کثیر و بسیار مفید  کشورھای اسلامی و جوانان پرشور و بافرھنگ
ار به فراغ خاطر و فرصیت مناسب و کثرت مراجعه به واقع گردد، اما این ک

ھای  ھایی نیاز دارد که در عصر صلاح الدین و بعد از وی به زبان کتاب
اسلامی و بیگانه در این باره نگاشته شده است، و چنین فرصت و فراغتی 

مدتی طولانی برایم میسر نگردد، بدین جھت به برادر جوانم استاد  شاید تا
صلاحی ندوی پیشنھاد نمودم که این فصل را به زبان عربی محمد اجمل ا

برگرداند، زیرا با این که بحثی مختصر و خلاصه است معلومات مفید و 
ای کلی و اجمالی اما روشن و نمایان از این  ای دربر دارد و چھره ارزنده
و مقدمه و مشوقی است برای  ،دھد بزرگ اسلامی ارائه می ی هفرماند
ه ھم ب –تر و شناختی کاملتر آب دریا اگر نتوان کشید  تردهای گس مطالعه

                                           
این کتاب توسط مجاھد نستوه و استاد فرزانه و فقید جامعه اھل سنت جناب مولانا  -)١(

به سرای جاویدان  ۱۳۸۰که در واپسین روزھای تیرماه  /محمد ابراھیم دامنی 
تاریخ دعوت «اول آن تحت عنوان شتافت، به زبان فارسی ترجمه شده و تا کنون جلد 

 انتشار یافته است.» و اصلاح
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قدر تشنگی باید چشید، ایشان در مدتی کوتاه آن را به نحو احسن ترجمه 
نمود و به خوبی از عھده آن برآمد، و پس از آن بنده بر کاروی تعدیل و تغییر 

 اندکی انجام دادم.
امیدوارم که موجب  و اکنون آن رساله در دسترس خوانندگان قرار دارد،

تقویت اعتقاد و یقین آنان به جاودانگی این رسالت و نجابت این امت و 
و بدین وسیله تفاوت  باشد. آفریند، ھایی که می بیانگر نیروی ایمان و شگفتی

اسلامی که در دامان ایمان به خداوند  ی های که میان این فرماند عمده
رغ التحصیل گشته، و میان فا صتربیت یافته و از مدرسه حضرت محمد 

طلبی و مادیگرایی  رھبرانی که شیفته فرھنگ بیگانه ھستند، و در دامان نفع
و اغراض شخصی و مطامع سیاسی آنان را به میدان اند  پرورش یافته

فرستاده است، وجود دارد دریابند. و آن ھمان تفاوتی است که نتایج و 
و جھان اسلام ھمچنان  ،ه استپیآمدھای کار آنان را به کلی متفاوت ساخت

 .و بالله التوفیق پردازد، وزد و بھای گزاف آن را میس به آتش آنان می
 م ۱۹۷۵/  ۴/  ۲۳ھر برابر با  ۱۳۹۵/  ۴/  ۱۰

 ی هابوالحسن علی الحسنی الندوی زاوی
رای بریلی /شیخ علم الله حسنی





 

 
 های صلیبی جنگ

 خطری جدید برای اسلام

پنجم ھجری که حرکت علم و دانش تدریس و تألیف در شھرھا و  ی هسد
و بسیاری از مشایخ و مربیان به تزکیه و  ،عالم اسلام فعالانه جریان داشت

کرد و  پرداختند، خطری بزرگ جھان اسلام را تھدید می اصلاح مردم می
ی کیان اسلام در معرض نابودی قرار گرفته بود، وجود مسلمانان و حت

مسیحیت اروپا از دیرباز با اسلام کینه داشت، اروپائیان با اسلام و مسلمانان 
عداوتی دیرینه داشتند که آن را از نیاکان خویش و نسل در نسل به ارث 
برده بودند، زیرا مسلمانان مملکت شرقی آنان را که تحت حکم دولت 

تصرف خویش درآورده بودند و تمامی مقدسات آنان حتی  بیزانس بود به
مسلمانان بود،  ی هتحت تسلط و سیطر ÷محل تولد حضرت عیسی مسیح

گیری  آنان برای انتقام ی هشدن اروپا و برانگیختن انگیز این وضع برای بسیج
از مسلمانان کافی بود، اما وجود دولت مقتدر اسلامی و حملات پی در پی 

سیحی مجاور، مجال چشم دوختن و طمع به شام و فلسطین آن بر دولت م
و یا ھر شھر اسلامی دیگری را از آنان سلب کرده بود، اما سقوط دولت 
سلجوقیان و ضعف مرزھای شمالی مملکت اسلامی آنان را به برای تصرف و 
اشغال شھرھای اسلامی وسوسه کرد و به آنان جانی تازه بخشید و بخت نیز 

کرد، زیرا آنان در آن ھنگام از وجود سخنوری توانا و خطیبی آنان را یاری 
ھای جذاب و  مند بودند، او با سخنرانی بھره» پطرس«شورآفرین ھمچون 

ت احساسات مردم را برانگیخت و فریادھای بلند خویش در جھان مسیحی
و علاوه براین  ،سر اروپا موجی سھمگین از جنون دینی ایجاد کردسرتا
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ھای صلیبی  اقتصادی دیگری نیز اروپائیان را برای جنگ عوامل سیاسی و
 .)١(مند ساخت علاقه

به سوی ھـ  ۴۹۰کوتاه سخن این که نخستین لشکر صلیبیان در سال 
و » انطاکیه«(اورفا) و » رھا«شام به راه افتاد و در ظرف دو سال شھرھای 

ـ ھ ۴۹۲و در سال  ،ر دژھای آن سامان را به تصرف خویش درآوردندثاک
نیز به دست آنان افتاد و با گذشت چند سال  )٢(»بیت المقدس«م)  ۱۰۹۹(

، »انطرطوس«بخش بزرگی از سرزمین فلسطین و ساحل شام از قبیل 
تحت سیطره و بخشی از قلمرو » صیدا«و » طرابلس شرقی» «عکه«

 صلیبیان قرار گرفت.
ی تاریخنگار معروف انگلیسی ورود لشکرھای صلیب» ستینلی لین پول«

 کند: ھای اسلامی را اینگونه توصیف می در سرزمین
لشکر صلیبی به راحتی و مانند شخصی که چوبی کھنه و تو خالی را «

ھای اسلامی پیشروی و رخنه کرد و مردم برای  شکافد، در سرزمین می
کنند و  درخت اسلام را نابود می ی های گمان کردند که صلیبیان ریش لحظه

 .)٣(برند میآن را به کلی از بین 
مسیحی از عملکرد صلیبیان  ی هنگاران برجست یکی دیگر از تاریخ

کیش ھنگام ورود بیت المقدس و در حال غرور و مستی  گر و ستم ستیزه
دفاع و بدون سلاح،  گناه و بی بی ی هدید پیروزی در برابر مسلمانان رنج

 گوید: اینگونه سخن می
ھنگامی که سربازان صلیبی پیروزمندانه وارد بیت المقدس شدند، «

انگیز به وجود آوردند، حتی  مردم را از دم تیغ گذراندند و کشتارگاھی ھول

                                           
 .CRUSADESالمعارف البریطانیه  ةدائر -)١(
 شھر قدس. -)٢(
 السلطان صلاح الدین الایوبی. -)٣(
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ھایشان تا زانو  گویند سواران صلیبی که سواره به مسجد عمر رفتند اسب می
حمانه بر ر گرفتند و بی در خون فرو رفته بود، آنان کودکان را به پاھا می

چرخاندند و از دیوار شھر به  کوبیدند و یا آنان را دور سر می دیوارھا می
 شان سوختند. کردند و یھودیان را زنده در عبادتگاه بیرون پروت می

روز دوم نیز در حدی وسیعتر مرتکب چنان جنایات ھولناکی شدند که از 
یکی از » کردتان«افتد، و با وجود فریادھای  ذکر آن انسان به وحشت می

اسیر را به عھده گرفته بود، به او ھیچ  ۳۰۰شان که تأمین امنیت  فرماندھان
نکردند و تمامی اسیران، مردان، زنان و کودکان را قتل عام نموده و  توجھی

 ی هشد اعضای آنان را بریدند که سرانجام تلمباری از اعضای تکه پاره و قطع
ان رسیدن این کشار وحشتناک و پس از به پای ،شدگان پدید آمد کشته
آلود و متعفن شھر را  ھای خون ھای اسیر را مجبور ساختند که خیابان عرب

 .)١(»بشویند و تمییز کنند
به دست صلیبیان نشانگر ناتوانی و سقوط دولت » بیت المقدس«سقوط 

گرفتن نیروی نوپای آن و اعلام  اسلامی و بیداری جھان مسیحیت و شکل
شام و فلسطین چھار ولایت  ی هاسلامی بود، زیرا در منطقخطری برای عالم 

صلیبی (قدس، انطاکیه، طرابلس و رھا) تأسیس شده بود که برای آزادی 
آمدند، صلیبیان مغرور تا آنجا  مرکز اسلام خطری بزرگ و جدی به شمار می

والی کرک تصمیم گرفت به حرمین » رینودی شایتون«پیش رفتند که 
پاک حضرت  ی هروض ی هنه) حمله کند و در بارشریفن (مکه و مدی

آمیز و گستاخانه ایراد نمود و از مقاصد شوم  سخنانی اھانت صپیامبر
 خویش پرده برداشت.

ترین و  حساس» رده« ی هواقعیت این است که این مرحله پس از حادث

                                           
 .۶۲۷/  ۶ نیةالمعارف البریطا ةدائر -)١(
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ای بوده است که تاریخ پرفراز و نشیب اسلامی بخود دیده  ترین مرحله بحرانی
کیان اسلام در معرض خطر نابودی قرار گرفته بود و جھان اسلام جز  است،

 ای دیگر نداشت. ساز چاره دادن به نبردی سخت و سرنوشت تن
ششم ھجری با وضیعتی آشفته و آنارشی  ی هجھان اسلام اوایل سد

با وقی جلگیری مواجه بود، خلفای ملک شاه سھای فرا روزافزون و نابسامانی
ھا مدتی قبل سیادت خویش را به  جنگ قدرت، و عباسیدرگیر ھمدیگر 

ھا سپرده بودند و سرتاسر عالم اسلام، سلطانی با شھامت و تجربه و  ترک
خویش  ی هیمانکرھبری فرزانه که بتواند با استعداد رزمی و تدابیر ح

واحد گرد آورد و با خطری  چمیعالم اسلامی را زیر پر ی هنیروھای پراکند
 ود نداشت.کرد مقابله کند، وج و را تھدید میغرب او  لکه از شما

ای از اوضاع آشفته آن دوران  در تصویر صادقانه» ستینلی لین پول«
 گوید: یچنین م

احتضار و فروپاشی  ی همانی مردم با مشاھدااین عصر، عصر ابھام و نابس«
زده و پریشان بودند، این مرحله و  دولت مقتدر و گسترده سلجوقیان بھت

یتی ای که به سوی جھت و مرکز یت اسفبار تا ھنگام ظھور نیروھای تازهوضع
به ھر تقدیر این دوران انتقالی برای اروپا  واحد ھدایت شدند، ادامه یافت.

توانست بر مملکت اسلامی ھجوم برد و پیروزی و  فرصتی طلایی بود که می
 .)١(»خویش را بر جھان تثبیت نماید ی هسیطر

 /الدین زنگیاتابک شهید عماد

در این بحبوحه که عالم اسلامی از چنین کشاکش سخت و یأس و 
برد در  شدید و کشنده رنج می نومیدی آزاردھنده و روزافزون و اندوھی بس

                                           
 .۲۱السلطان صلاح الدین، ص  -)١(
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و ھمچون  ،ای جدید و اختری تابناک درخشیدن گرفت افق آن ستاره
ترین شرایط و  گذشته که برای رھبری و نجات جھان اسلامی بحرانی

این بار نیز فرماندھی  ،کرد کیار ظھور می نفس و بی ھا ابر مردی تازه بست بن
باک به میدان آمد و  نظیر و قھرمانی جسور و بی جدید و مجاھدی نابغه و بی

» لین پول«کرد،  چنان نیروی عظیمی پدید گشت که کسی تصور نمی
 گوید: می

با تجربه به میدان  اعلام جھاد کنند، و فرماندھی بایست مسلمانان می«
جرأت، دلاوری و استعدادھا و توان رزمی  مبارزه بفرستند که بتواند شھامت،

و نظامی خویش را به نمایش بگذارد، و لازم بود که امرای ترک و والیان 
از  ات دولت گروھی از قھرمانان و جنگاوران مؤمن و مبارز را گرد ھم آورند

ھا و جنایات  گناه ستم آشام و متجاوزی که علیه مسلمانان بی صلیبیان خون
رحمانه به قتل رساندند انتقام بگیرند، این  ه و آنان را بیمتعددی روا داشت

 .)١(»نبود» الدین زنگیعماد«با تجربه و دلاور کسی جز  ی هفرماند
سلطان محمود  نعمت سلجوقیان و اتابک فرزندان ی هالدین پروردعماد

ی موصل را به او سپرده بود، سلجوقی بود که سلطان ولایت و فرماندھ
(اورفا) » رھا«یش را در عراق و شام سامان داد و به ولایت الدین نیروھاعماد

رفت و از  ترین دژ و ولایت صلیبیان به شمار می که مھمترین و مستحکم
ای برخوردار بود، حمله کرد و ششم جمادی  اھمیت سوق الجیشی ویژه

م آن را به تصرف  ۱۱۴۴دسامبر سال  ۲۳ھـ برابر با  ۵۳۹الاخره سال 
ن فتح و پیروزی ھمانگونه که تاریخنگاران عرب از آن خویش درآورد، ای

برای مملکت لاتینی صلیبیان » رھا«بود، شھر » فتح الفتوح«اند  تعبیر کرده
شد که در پی فتح آن وادی فرات نیز از خطر  نیروی بزرگی محسوب می

                                           
 .۲۹السلطان صلاح الدین، ص  -)١(



 صلاح الدین ایوبی (فاتح قدس)سلطان   ٢٨

 یان مصون ماند.گحملات فرن
ھـ برابر با  ۵۴۱الدین اندکی پس از این پیروزی چشمگیر در سال عماد

ما رفیع شھادت نایل آمد، ا ی هته به درجای خود فروخ م توسط برده ۱۱۴۶
با درگذشت او جھاد مبارک و مبارزه با صلیبیان که او قبل از شھادت آغازگر 

فرزند  ی هخلصانگیر و م ھای پی لکه به برکت تلاشآن بود، پایان نیافت، ب
ر این میدان از پدر خویش نیز که د» الدین زنگینور«برومندش پادشاه عادل 

 پا را فراتر نھاده بود، ادامه یافت.

 الدین زنگیپادشاه عادل نور

سلطان شام بود، او خود را از جانب خداوند » الدین محمودنور«اکنون 
و این کار را  ،دانست گیری بیت المقدس می مأمور نابودی صلیبیان و بازپس
شمرد و بر اثر حملات  رب الی الله میتق ی هبالاترین عبادت و بزرگترین وسیل

مکرر و پی در پی او علیه صلیبیان بیم او بر تمامی ولایات صلیبیان سایه 
 افکنده بود.

را که از دژھای مستحکم » حارم«ھـ دژ  ۵۵۹سلطان نورالدین در سال 
» قومس«ر این جنگ پادشاه انطاکیه و مرزھای شمالی بود فتح کرد، د

و بسیاری دیگر از » جوسلین«فرمانده روم و پسر » کدو«پادشاه طرابلس و 
صلیبیان به اسارت نیروھای مسلمان درآمدند، سربازان فرماندھان بزرگ 

 ۰۰۰/۱۰صلیبی در این معرکه یا جزو کشتگانی بودند که آمارشان بالغ بر 
و یا این که در ردیف اسیران جنگی بیشماری بودند که آمار دقیق  ،نفر بود

و در ھمین سال سلطان موفق شد که دژ  ،دانست جز خدا نمی آنان را کسی
را نیز فتح نماید، و بر مصر نیز غلبه یافت و صلیبیان  )١(»بانیاس«استراتژیک 

                                           
 .۱۲۴/  ۱۱ابن الاثیر  الکامل، -)١(
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 گوید: می» لین پول«را از دو طرف به محاصره گرفت، 
» نیل«نورالدین (سلطان شام) بر رود  ی هصلاح الدین فرماند ی هسیطر«

دولت صلیبی قدس را به بن بست و تنگنای سختی کشاند و وی را تحت 
لشکری که از دو جھت متفاوت برآن فشار وارد  دو و ،فشار شدیدی قرار داد

آوردند متعلق به نیرویی یگانه و فرماندھی واحدی بودند که توانستند با  می
به ناوگان دریایی نیرومندی » اسکندریه«و » دمیاط«تصرف دو بندر 

 .)١(»طع نمایندصلیبیان مصر را با اروپا ق ی هرابطدسترسی پیدا کنند و 
سلطان تا حد زیادی موفق شد که صلیبیان را از تمامی  ،به ھرحال

مناطق فلسطین بیرون براند، اما بھترین کاری که در نظر داشت و برترین 
گیری و آزادسازی بیت  ن آرزو و امدیش بازپستری آرمان و زیباترین و شیرین

المقدس از چنگال صلیبیان غاصب و اشغالگر بود، اما قلم تقدیر این کرامت 
سپاھش سلطان صلاح الدین ایوبی که جا دارد او خود نیز  ی هفرماند یرا برا

ده شود، ثبت کرده بود، سلطان الدین شمریکی از حسنات و افتخارات نور
 ۵۶م در سن  ۱۱۷۴برابر با ھـ  ۵۶۹یازدھم شوال سال الدین زنگی نور

 خبر مرگ »إنا لله وإنا إلیه راجعون«درگذشت، بیماری دیفتری  ثراسالگی بر 
ای  گوید) برای مسلمانان صاعقه سلطان (آنگونه که تاریخنگار انگلیسی می

 .)٢(بود که از آسمان برآنان فرود آمد

 اخلاق و محامد نورالدین
الدین محمود مطالب مسلمان در مدح و ستایش سلطان نورنویسان  تاریخ

انت، عدالت، حسن و وی را به صفاتی ھمچون پرھیزکاری، اماند  فراوانی گفته
ی و بلندی روح، خوش اخلاقی و عشق جھاد در راه مدیریت، جوانمرد

                                           
  .۸۹السلطان صلاح الدین: ص  -)١(
 .۱۱۵السلطان صلاح الدین: ص  -)٢(



 صلاح الدین ایوبی (فاتح قدس)سلطان   ٣٠

انگونه که از اسمش (محمود) به راستی که سلطان ھم اند، خداوند، ستوده
 ید نزد ھمگان ممدوح و ستوده شده است.آ رمیب

علامه ابن الجوزی که یکی از معاصران سلطان است در کتاب تاریخ 
 نویسد: وی چنین می ی هدر بار» المنتظم«خویش 

جاهد الثغور وانتزع من أيدي الكفار نيفاً وخمسين مدينة، وكانت سيرته «

والمحامد له كثيرة، وكان يتدين أصلح من كثير من الولاة، والطرق في أيامه آمنة 

التواضع ومحبة العلماء  رك المكوس قبل موته وكان يميل إلىبطاعته الخلافة وت

 .)١(»وأهل الدين
در مرزھا به جھاد و مبارزه پرداخت و پنجاه و اندی شھر از چنگال کفار «

بسیاری دیگر از امراء بھتر  ی هوی از سیر ی ه(صلیبیان) بیرون کشید، سیر
ھا در درون او امن بود، او افتخارات بیشماری دارد، اطاعت از خلیفه را  اهو ر

ھا را لغو نمود، فروتنی  نست، و قبل از وفات خویش مالیاتاد بر خود لازم می
 ».رفت و محبت با علماء و اھل دین یکی از صفات باارزش به شمار می

نتخاب کاری در ا به امانت تاریخی و دقت و محافظه ابن خلکان که
سلطان چنین  ی هروی در وصف و ثناء شھرت دارد، در بار کلمات و میانه

 گوید: می

الخير مجاهداً في  ورعاً متمسكا بالشريعة مائلاً إلىكان ملكاَ ً عادلاً زاهداً عابداً «

المدارس بجميع بلاد الشام الكبار... وله من  يل االله تعالي، كثير الصدقات، بنىسب

 .)٢(»ستغرق الوصفيالمناقب والمآثر والمفاخر ما 
سلطان پادشاھی دادپاک، زاھد، عبادتکار، عامل به شریعت و متمایل به «

                                           
 المنتظم، ابن الجوزی. -)١(
 وفیات الاعیان، بیوگرافی محمود نورالدین زنگی. -)٢(



 ٣١  های صلیبی، خطری جدید برای اسلام جنگ

 

داد، در تمامی شھرھا  بسیار صدقه می خیر و مجاھدی فی سبیل الله بود، و
ر مناقب مآثر و افتخارات دارد که بزرگ شام مدارسی تأسسی کرد... و آنقد

 ».دشوار است بیان ھمگی آن بس
با  /علامه ابن اثیر جزری» الکامل«تاریخ  ی همؤرخ کبیر و نویسند

الدین جایی برای سخنی دیگر باقی نگذاشته سخنانش در باره سلطان نور
 گوید: است، وی می

الراشدين وعمر بن  فيها بعد الخلفاء وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر«

 .)١(»عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحرياً منه العدل
اما در میان آنان پس از  ام، پادشاھان پیشین را مطالعه نموده ی هسیر«

خلفای راشدین و عمر بن عبدالعزیز کسی را که در سیره و دادگستری از 
 ۱۴شت سلطان ھنگام درگذ /اثیر  »مسلطان بھتر و برتر باشد سراغ ندار

و بدین جھت قول او از دقت و صحت بیشتری برخوردار  ،سال سن داشت
 گیرد. تر سرچشمه می و سخنان وی از اطلاع و شناختی کامل است

 گوید: در باره سیره و اخلاق سلطان چنین می /ابن اثیر 
غنیمت  لاز مااش  مخارج شخصی خویش را از زمینی که با سھمیه«

از سختی و فشار زندگی به او شکایت  )٢(ھمسرش کرد، خریده بود، تأمین می
 ۲۰آن به  ی های که در حمص داشت و درآمد سالیان کرد، سلطان سه مغازه

و ھنگامی که ھمسرش این مقدار را ناکافی  ،رسید به وی سپرد دینار می
ختیار دارم از زی ندارم و آنچه در ایدانست به وی گفت: من بیش از این چ

ھستم و ھرگز به آنان ھا  آن و من فقط انباردار و نگھبان ،آن مسلمانان است

                                           
 .۱۶۴/  ۱۱الکامل  -)١(
عصمت الدین خاتون دختر معین الدین أنر، پس از درگذشت سلطان نورالدین،  -)٢(

 سلطان صلاح الدین ایوبی با وی ازدواج نمود، مترجم.



 صلاح الدین ایوبی (فاتح قدس)سلطان   ٣٢

ھا زیاد  اندازم!! او شب خیانت نخواھم کرد و به خاطر تو خود را به جھنم نمی
 .)١(»پرداخت خواند و به ذکر و اوراد خویش می نماز می

گاه بود و در این « زمینه ھیچگونه او به فقه مذھب حنفی عالم و آ
 ».آموخت ه و برای ثواب به دیگران میتتعصبی نداشت، حدیث را فرا گرف

و از عدالتش این بس که سرتاسر مملکت پھناورش ھیچگونه باج و «
ھا را  و در مصر، شام، جزیره و موصل تمامی مالیات ،شد مالیاتی گرفته نمی

پذیرفت،  دل می نھاد و احکامش را به جان و لغو نمود، به شریعت ارج می
شخصی (از سلطان شاکی بود و) از وی خواست تا با او به دادگاه برود، 
سلطان با وی براه افتاد و قاصدی نزد قاضی کمال الدین بن شھرزوری 

که من برای محاکمه به اینجا و به وی پیام داد  فرستاد،(قاضی دادگاه) 
کنی با من رفتار کن، در آن قضیه  ھمانگونه که با دیگران رفتار می ،ام آمده

حق با سلطان بود. بنابراین، دادگاه به نفع وی رأی صادر کرد، سلطان پس 
از اعلام حکم دادگاه آن مال را به شاکی که او را به دادگاه کشانیده بود 

ه او خواستم این مال را ب بخشید و گفت: قبل از حضور در دادگاه می
ام از این کار تکبر و عارداشتن و  بیم آن را داشتم که مبادا انگیزهببخشم، اما 

بدین جھت با مدعی و در دادگاه حاضر  ،سرپیچی از حضور در دادگاه باشد
کرد به او بخشیدم، او در مملکت خویش  شدم و سپس آنچه ادعا می

و حق افراد  یافت خانه ساخت و خود به ھمراه قاضی آنجا حضور می عدالت
بود از ظالم گرچه پسرش و یا  ستمدیده و مظلوم را گرچه یھودی ھم می

 ».گرداند گرفت و به وی باز می بود، می میاش  بزرگترین فرمانده
دو  و رسید در جنگ ھمیشه دو کمان شجاعت کسی به پای او نمی در«

به » قطب الشاوی«فقیه معروف  جنگید، روزی داشت و با آن می ترکش برمی

                                           
 .۱۶۳/  ۱۱الکامل،  -)١(
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خود و اسلام و مسلمین را به خطر نیانداز، زیرا اگر  !وی گفت: تو را به خدا
دم تیغ خواھند ای شھید شوی، دیگر مسلمانان را (به راحتی) از  تو در معرکه

 الدین محمود در جواب گفت:گذراند! سلطان نور

ومن محمود حتى يقال له هذا؟! من قبلي من حفظ البلاد والإسلام؟ ذلك االله «

 .!»الذي لا إله إلا هو
من کیستم که لیاقت این را داشته باشم؟! پیش از من چه کسی «

مملکت و اسلام را پاسداری کرده بود؟ آن خدایی که غیر از او خدایی دیگر 
 ».نیست

، به نمود به علما و اھل دین احترام و تعظیم و به آنان بخشش می«... 
تکلف  نشاند و با آنان بی میود و آنان را کنار خ خاست شان برمی استقبال

کرد و با خط خود به آنان نامه  گفت، و کاملاً از آنان اطاعت می سخن می
 وقار، شکوه و ھیبت، خاصی داشت.اش  نوشت، با وجود فروتنی می

شمار  کوتاه سخن این که حسنات سلطان زیاد و مناقب و افتخاراتش بی
 .)١(»گنجد نمی ، و در این کتاباست

 جهاد و نیروی ایمانی سلطانعشق به 
الدین بیشترین توجه خویش را به جھاد و مبارزه با صلیبیان سلطان نور
ورزید و در این  بود که به آن عشق میاش  و جھاد تنھا مشغله ،معطوف نمود

س بلند و اعتماد به نف نی راسخ عزم و اخلاص، توکل و ھمتراه ایمان و یقی
 عجیبی داشت.

 منکه دش (البقیعة)» حصن الاکراد«ھـ در معرکه  ۵۵۸سلطان در سال 
تر از  او چند فرسخ آن طرف ،شکست خورد صلیبی او را غافلگیر کرده بود

                                           
 .۱۱۹/  ۱۱الکامل  -)١(
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میدان معرکه اطراق کرد، یکی از افراد دلسوز به وی گفت: با توجه به این که 
دشمن پیروز از اینجا بسیار نزدیک است، صلاح نیست که این جا منزل 

 او را ساکت نمود و گفت:بگیرند، سلطان 

ستظل بسقف حتى أواالله لا لف فارس لقيتهم ولا أبالي بهم، وإذا كان معي أ«

 ».آخذ بثأري وثأر الإسلام
وارد نبرد ھا  آن باکانه با بود بی نفر سوار در رکاب من می ۱۰۰۰اگر «

نگیرم ھا  آن را از شدم و به خدا سوگند تا ھنگامی که انتقام خود و اسلام می
 ».ستآرام نخواھم نش

سلطان عطایا و اموال زیادی میان سپاھیانش تقسیم نمود، شخصی به او 
ھنگفتی را به عنوان بخشش و صدقات به فقھا، فقرا،  ی هگفت: تو سرمای

کنی و اگر آن سرمایه را در تجھیز و  صوفیان، قاریان و غیره صرف می
نیدن این سخن سخت سلطان با ش ،کارگیری بھتر استه سازی لشکر ب آماده

 برآشفت و گفت:
والله من امیدی به پیروزی ندارم، مگر به برکت ھمین افراد، بلکه در «

ن به شما رزق و افراد ناتواحدیث نبوی آمده است که به میمنت ضعفاء و 
، آنان افرادی ھستند که ھنگامی که من در بستر )١(شود نصرت داده می

رود، پس  کنند که ھرگز به خطا نمی می از من با تیرھایی دفاعام  خوابیده
ھا را از آنان دریغ بدارم و به کسانی بدھم که تنھا  چگونه این اموال و کمک

جنگند و آن ھم با تیرھایی که گاه به ھدف  بینند می ھنگامی که مرا می
المال سھم دارند، پس  از بیتھا  آن رود، کند و گاه به خطا می اصابت می

 .)٢(»است که حقوق آنان را به دیگران بدھمچگونه برایم جایز 

                                           
 إنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. -)١(
 .۱۱۹/  ۱۱الکامل  -)٢(



 ٣٥  های صلیبی، خطری جدید برای اسلام جنگ

 

برای جھاد و انتقام از صلیبیانی که او را شکست داده الدین سلطان نور
دی میان اگرفت و به این منظور اموال عطایا و تجھیزات زی بود، آمادگی می

لشکر تقسیم نمود و برای نیروھای مرزی و امرای اسلامی پیام فرستاد و 
در راه خدا و پیوستن به لشکر خود فرا خواند و به زھاد، آنان را برای جھاد 

ھا جنایاتی را که فرنگیان علیه  و در آن نامه ،عابدان، صلحا و علما نامه نوشت
مسلمانان مرتکب شده بودند، یادآور شد و از آنان طلب دعا نمود و خواست 

د، با که مسلمانان را برای مبارزه با جنگجویان صلیبی ترغیب و تحریک کنن
در جمع اصحاب و پیروان خود ھا  آن سلطان به این افراد،ھای  رسیدن نامه

رای پیروزی ھای سلطان را با سوز و حرارت خواندند و با گریه و زاری ب نامه
و در پی آن مردم برای جھاد در راه خدا بپا  )١(وی خالصانه دعا کردند

و از آن طرف نیز مجاھدان و مبارزان اسلام پیوستند،  و به صف خاستند
دشمن با تمامی امکانات و تجھیزات و به ھمراھی پادشاھان، دلاوران، 

ور شد و نبرد  کشیشان و راھبان خویش به میدان آمد، آتش جنگ شعله
الدین به نذر خویش ایفا نمود و بر خت و جانکاھی درگرفت و سلطان نورس

را از » حارم«دشمن شکست سختی وارد آورد و دژ  نیروھای یکپارچه
 گرفت و برآن سیطره یافت. صلیبیان باز

الدین است، نورداستان زیر نیز بیانگر نیروی ایمان و یقین کامل سلطان 

 ةنصر«تیری به چشم برادرش » بانیاس« ی هآنگاه که ھنگام محاصره قلع
و چون سلطان او  ،(امیر امیران) اصابت نمود و چشمش را کور کرد» الدین

رسد،  دانستی که چه پاداش بزرگی به تو می اگر می«را دید، به وی گفت: 
 .)٢(»شد کردی که چشم دیگرت نیز کور می آرزو می

                                           
 .۱۲۳ – ۱۲۲/  ۱۱الکامل  -)١(
 .۱۲۳/  ۱۱الکامل  -)٢(





 

 
 سلطان صلاح الدین

ھای آشکار  ھای بزرگ و نشانه از معجزهشخصیت صلاح الدین ایوبی یکی 
 صلاحیت و جاودانگی اسلام است.

صلاح الدین ایوبی سربازی نجیب و از خاندانی متوسط و کرد بود، قبل از 
کرد  ھایی که علیه صلیبیان سازمان داد، کسی گمان نمی فتح مصر و جنگ

کیان و  کرد روزی فاتح بیت المقدس و پاسدار ی هکه این جوان نوخاست
 ی هرفتو مجد و عظمت، عزت و کرامت بباد باشد مدافع عالم اسلام

پنداشت که برای او سعادت و افتخاری  مسلمانان را بازگرداند، و کسی نمی
نژاد به او رشک  عظیم مقدر است که صلحا و عابدان بزرگ و اشراف نیک بس
نماید که  یدانست که او به چنان عمل بزرگی اقدام م برند، و کسی نمی می

 گوید: می »لین پول«گرداند،  را شادمان و مسرور می صروح بلند پیامبر 
بارز پرھیزگاری آمیخته با سکوت و آرامش روحی  ی هصلاح الدین نمون«

و ھمچون دیگر افراد پاک طینت از تلوث به مفاسد و رزایل اخلاقی  ،بود
که او در آینده یکی  ورزید و تا آن ھنگام ھیچ نشانی مبنی بر این اجتناب می
 .)١(»گردد، وجود نداشت آور و قھرمانان تاریخ می از مردان نام

اما ھنگامی که خداوند او را برای این کار عظیم برگزید از جانب خویش 
الدین با اھم نمود، و ولی نعمتش سلطان نوراسبابش را نیز برای وی فر

 اصرار او را به مصر فرستاد.
صلاح الدین در  شداد امین و محرم راز سلطانقاضی بھاء الدین بن 

 نویسد: می» ةاسن الیوسفیة والمحالسلطانی درالنوا«کتاب خویش 

                                           
 .۶۳السلطان صلاح الدین، ص  -)١(



 صلاح الدین ایوبی (فاتح قدس)سلطان   ٣٨

سلطان قدس الله رحمه به من گفت: برای رفتن به مصر من از ھمه «
را ھمراھی نکردم،  )١(کردم، من با میل خود عمویم فت میمردم بیشتر مخال

ن تَۡ�رَهُو﴿ فرماید: تعال میو کاملاً آنگونه بود که خداوند م
َ
ا  ٔٗ اْ شَۡ� وعَََ�ٰٓ أ

 .)٢(]۲۱۶البقرة: [ ﴾وَهُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ 
پس از این که صلاح الدین به مصر رسید و زمام حکومت را به دست 
گرفت، در زندگیش تحول عظیمی رخ داد و یقین کرد که خداوند متعال 

که با رفاه و خوشگذرانی و برای او کاری بزرگ و ارزشمند مقدر ساخته است 
 گوید: پروری سازگاری ندارد، قاضی ابن شداد می تن

ارزش  گرفتن زمام امور حکومت مصر دنیا نزدش خوار و بی با بدست«
گشت، و سپاس نعمتی را که خداوند به او ارزانی داشته بود به جای آورد و 

برگرفت و آسایی روی  خویش توبه نمود و از خوشگذرانی و تن ی هاز گذشت
کوشی را به تن کرد و تا واپسین لحظات زندگی نه  تلاش و سخت ی هجام

 .)٣(»استوارتر گردیداش  بلکه بر عزم و اراده ،تنھا سست نشد
 گوید: کند و می مسیحی نیز این مطلب را تأیید می نگار تاریخ

صلاح الدین برای خود زندگی سختی برگزید و بر پرھیزگاری و زھد خود «
و از خوشگذرانی بازآمد و  ،قبل جزو صفات بارز وی بودند افزودکه از 

ھای دنیا را کنار گذاشت و در تمام امور بر خود سخت گرفت تا برای  لذت
دیگران اسوه و الگو باشد، او تمامی تلاش خویش را به کار گرفت تا دولتی 

یان را اسلامی و مقتدر ایجاد کند که توان آن را داشته باشد که کفار و صلیب
ھای اسلامی براند، روزی چنین گفت: ھنگامی که  به طور کلی از سرزمین

                                           
 سلطان نورالدین محمود او را برای تصرف مصر مأموریت داد. اسد الدین شیرکوه که -)١(
 .۳۱النوادر السلطانیه ص  -)٢(
 .۳۳ – ۳۲النوادر السلطانیه، ص  -)٣(



 ٣٩  سلطان صلاح الدین ایوبی

 

خداوند مصر را به من داد حدس زدم که فلسطین نیز به من خواھد رسید، 
دین اسلام بر ادیان دیگر  ی هاز آن زمان تنھا ھدف زندگیش پیروزی و غلب

فار بجنگند و در زندگی با ک ی هبود و با خداوند عھد نمود که تا آخرین لحظ
 .)١(»راه خدا جھاد نماید

 عشق جهاد و آرزوی شهادت
جھاد بود و به آن اھمیت زیادی قایل  ی هسلطان صلاح الدین شیفت

آرامش روانش بود،  ی هشد، جھاد عبادت و لذت زندگی و غذای روح و مای می
 گوید: قاضی بھاء الدین بن شداد می

ای که تنھا از جھاد  بود، بگونهعشق جھاد تمام وجودش را فرا گرفته «
گفت و جز به تجھیزات و مردان جنگی به موضوعی دیگر  سخن می

کرد که از جھاد سخن بگوید و به آن  و تنھا به کسی توجه می ،اندیشید نمی
ترغیب نماید، به خاطر عشقی که به جھاد فی سبیل الله داشت اھل، اولاد، 

ای در معرض باد  خیمه ی هتنھا به سایرا ترک کرده و از دنیا اش  وطن و خانه
خواست خود را به وی  و طوفان قرار داشت بسنده نمود... ھرگاه شخصی می

نمود... به  آورد و او را ترغیب می نزدیک کند از جھاد سخن به میان می
درھم در جایی دیگر جز  یک توان گفت که پس از آغاز جھاد حتی جرأت می

 .)٢(»رده استلشکر ھزینه نک جھاد و تجھیز
ابن شداد عشق سلطان به جھاد و دلسوزی وی نسبت به اسلام را 

 کند: اینگونه توصیف می
در آن روز میان دو لشکر نبرد سختی جریان داشت و سلطان ھمچون «

ای به  قرار از گوشه مادری داغدیده که فرزندش را از دست داده با اسبش بی

                                           
 .۱۸۶السلطان صلاح الدین، ص  -)١(
 .۱۷ – ۱۶النوادر السلطانیه: ص  -)٢(



 صلاح الدین ایوبی (فاتح قدس)سلطان   ٤٠

انگیخت و خود نیز  و مبارزه برمی تاخت و مردم را برای جھاد گوشه دیگر می
گشت و در  به تنھایی به صفوف دشمن حمله برد، و به تنھایی میان صفھا می

!! یا یا للاسلام« آورد با حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود بانگ برمی
 .)١(»للاسلام

ھرگز غذایی به دھان نبرد و تنھا با چند لیوان » عکه«در جنگ «
 .)٢(»صیه کرده بود اکتفا نمودنوشیدنی که پزشک تو

قدر در امر جھاد منھک بود که از ی از پزشکانش به من گفت که او آنیک«
 .)٣(»ناچیز تناول نکرد ی هروز جمعه تا روز یکشنبه غذایی جز چند لقم

 ساز حطین جنگ سرنوشت
ھای زیادی نبرد تاریخی و  ھا و درگیری سرانجام پس از جنگ

سقوط دولت صلیبی فلسطین انجامید در روز ساز حطین که به  سرنوشت
م  ۱۱۸۷ژانویه سال  ۴ھـ برابر با  ۵۸۳ربیع الآخر سال  ۱۴شنبه تاریخ 

ن جنگ فتح مبین و آشکاری را نصیب درگرفت و خداوند متعال در آ
 مسلمانان گردانید و آنان را پیروز ساخت.

 دھد: نتائج آن جنگ را اینگونه توضیح می» لین پول«
جی «ھا  آن ان برجسته و امرا و جنگجویان صلیبی و در رأسفرماندھ«

پرنس رینودی «و » جاتیلان«پادشاه بیت المقدس و برادرش » دی لوسنیان
حکمران تنین و سرکردگان داویه و » ھمغری«حکمران کرک و » شاتیون

اسبتار و بسیاری دیگر از جنگجویان و فرماندھان صلیبی به اسارت درآمدند 
توانستند که تمامی قھرمانان و سربازان سواره و پیاده صلیبی را و مسلمانان 

                                           
 .۱۵۵مرجع سابق ص  -)١(
 مأخذ قبل. -)٢(
 .۹۰مرجع سابق ص  -)٣(



 ٤١  سلطان صلاح الدین ایوبی

 

ھا  آن اسیر صلیبی را که خود ۳۰حتی یک سرباز مسلمان  ،به اسارت بگیرند
بست، اجساد کشتگان و  میاش  برد و به طناب خیمه را گرفته بود با خود می

ھا روی ھم تلمبار و ھمانند سنگ و چوب بر  شده و صلیبی اعضای قطع
صلیبیان ھمانند ھندوانه  ی هسرھای از تن جداشد ،یکدیگر انباشته شده بود

 .)١(»در پالیز، در میدان نبرد پراکنده بود
 سرباز و جنگجوی معروف ۳۰۰۰۰ساز حطین که  میدان نبرد سرنوشت«

ھای  یک سال بعد نیز توده ،شده صلیبی در آن به قتل رسیدند و شناخته
ای  ھای تکه پاره ه بود، از دور نمایان بود و لاشهسفید استخوان که آنجا ماند

در گوشه و کنار میدان نبرد به چشم  ،که درندگان بجا گذاشته بودند
 .)٢(»خورد می

 غیرت دینی سلطان
با تجلیل و احترام این داستان را که حکایت  تاریخ در کنار این فتح مبین

ت افروخته دینی از ایمان قوی و عمیق سلطان صلاح الدین و غیرت و حمی
نگار انگلیسی این حکایت را  یخوی دارد، ثبت خواھد کرد، بگذاریم که تار

ھای مرده را زنده و از ایمان و یقین  گوید، حکایتی که قلب ایمان بازبر
 گوید: انگیزد، او می ھر مسلمانی را برمی ی هسازد و غیرت نھفت سرشار می

جنگ بر پا کنند و در پی  را در میداناش  سلطان دستور داد که خیمه«
رینودی «و » جی دی لوسنیان«آن اسیران را به حضور طلبید، پادشاه 

حکمران کرک را آوردند، سلطان پادشاه را کنار خود نشاند و چون » شایتون
پادشاه  ،ب سرد به او دادوانی آآثار تشنگی شدیدی بر او مشاھده نمود، لی

کرک داد، سلطان  حکمران» ایتونرینودی ش«را به اش  باقیماندهنوشید و 

                                           
 .۱۸۸ – ۱۸۷صلاح الدین، ص  السلطان -)١(
 .۱۸۹مرجع سابق ص  -)٢(



 صلاح الدین ایوبی (فاتح قدس)سلطان   ٤٢

را آب ندید و به مترجمش گفت که به پادشاه بگوید: تو او سپاین عمل او را ن
ام، ما ھرگاه به کسی نان و نمکی بدھیم معنایش  ای من به او آب نداده داده

این است که او را تأمین داده ایم، اما این مرد از خشم و عقوبت من نجات 
» رینودی شایتون«درنگ از جا برخاست و به  گفت و بی این را ،نخواھد یافت

 پا ایستاده بود نزدیک شد و به او که از ھنگام ورود به خیمه کماکان سر
یک بار ھنگامی که  ،ام که تو را بکشم گفت: من تاکنون دو بار نذر کرده

و دیگر  ،تصمیم گرفته بودی به حرمین شریفین (مکه و مدینه) حمله کنی
را غارت کردی و به خاک و ھا  آن بار ھنگامی که بر کاروان حجاج تاختی و

گیرم و پاداش  را از تو می صخون کشیدی، و بدان که اکنون انتقام محمد 
گذارم، در پی  ات را کف دستت می حرمتی مقدسات و گستاخی یانت و بیخ

محکم بر گردن  ای این سخن شمشیرش را از نیام بیرون کشید و با آن ضربه
، و پس از آن )١(اخت و به نذر و عھد خویش وفا کردنو» رینودی شایتون«

» جی دی لوسنیان«نگاھبانان کارش را تمام کردند، ھنگامی که پادشاه 
عاقبت ھولناک دوستش را دید، ترس و وحشت وجودش را فرا گرفت و 

او خواھد  آید و در پی یقین کرد که او نیز به سرنوشت دوستش گرفتار می
رفت، سلطان به او دلداری داد و گفت: پادشاھان عادت ندارند که پادشاھان 

شکنی و خیانت  را بکشند، اما چون این مرد چندین بار پی در پی پیمان
 .)٢(»کرده بود با او اینگونه رفتار کردم

                                           
به کاروان حاجیان حمله » رینودی شایتون«افزاید: ھنگامی که  قاضی ابن شداد می -)١(

کرد، حجاج به او گفتند که از خدا بترسد و به پیمان و صلحی که با مسلمانان دارد 
پایبند باشد، اما او در جواب گفت: به محمدتان بگویید تا شما را از دست من نجات 

رسید، نذر کرد که ھرگاه بر او ظفر  /ع سلطان دھد، ھنگامی که این خبر به اطلا
 .۱۲۷یابد او را با دست خود به قتل برساند، النوادر السلطانیه، ص 

 .۱۸۸السلطان صلاح الدین، ص  -)٢(



 ٤٣  سلطان صلاح الدین ایوبی

 

 گوید: ابن شداد می
فت: (رینودی شایتون) را احضا کرد و به او گ» ارناط«سلطان پرنس «

او را به اسلام فرا خواند اما او  ستانم، و سپس را می صاکنون انتقام محمد 
 (و در پی آن او را کشت). )١(»نپذیرفت

 فتح بیت المقدس
ھا برای رسیدن به  مبارکی که سلطان سال ی هحطین لحظ درپس از نب

سوخت فرا رسید، و آن فتح  کرد و در حسرت آن می آن لحظه شماری می
 گوید: بیت المقدس بود، قاضی ابن شداد می

در باره قدس آن چنان غم و اندوه عظیمی در دل داشت  /سلطان «
 .)٢(»ھا نیز تاب تحمل آن را نداشتند که حتی کوه

ھـ) فاتحانه وارد بیت  ۵۸۳رجب ھمان سال ( ۲۷سلطان در تاریخ 
ای که حضرت  المقدس شد و بیت المقدس نخستین قبله مسلمانان، قبله

 ۹۰در شب اسراء در آنجا امام و پیشنمار پیامبران شد، پس از  صپیامبر 
سال به دامان اسلام و مسلمین بازگشت، و از حسن اتفاق سلطان دقیقاً در 

به معراج  صالمقدس شد که حضرت پیامبر  ھمان تاریخی وارد بیت
 مشرف شده بودند.

 گوید: ابن شداد می
فتح بیت المقدس فتح عظیمی بود و جمعیتی انبوه از علما و اھل «

حرفه و طریقه در آن حضور داشتند، زیرا ھنگامی که مردم از فتوحات 
سلطان در شام و قصد وی برای فتح بیت المقدس اطلاع یافتند، ھمه 

                                           
 .۶۴النوادر السلطانیه ص  -)١(
 .۲۱۳مرجع سابق، ص  -)٢(
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ی سرشناس از مصر و شام به او پیوستند، صداھا به دعا و تھلیل و تکبیر علما
دس اقامه بلند شد و آنجا خطبه خوانده شد و در روز نماز جمعه در بیت المق

و  ،مسجد الصخره نصب شده بود پایین آوردند شد و صلیبی را که بر قبه
 .)١(»خداوند اسلام را یاری نموده و پیروز گردانید

فراوان برای  به امید آزادی قدس با اھتمام /الدین زنگی سلطان نور
ھای  بیت المقدس منبری گرانبھا تھیه دیده و برای ساخت آن ھزینه

سنگینی متحمل شده بود که اگر روزی بیت المقدس به مسلمانان بازگشت 
این منبر را آنجا نصب کند، سلطان صلاح الدین دستور داد که آن منبر را 

 .)٢(ا در مسجد الاقصی نصب نمودآوردند و آن ر

 اخلاق
زیباست که حکایت اخلاق والای اسلامی و جوانمردی، بزرگمنشی و عفو 

 گوید: نگار مسیحی بشنویم، او می سلطان را از تاریخ
مروت، بلندھمتی و بزرگمنشی سلطان ھیچگاه ھمانند روزی که «

نیافت، عمال و مسلمانان کلیدھای بیت المقدس را به دست گرفتند، تجلی 
سپاھیانش امور شھر را به عھده گرفتند و مردم را از ھرگونه تجاوز ستم و 
اخلالگری باز داشتند، به ھیچ یک از صلیبیان اندک آزار و آسیبی نرسید، 

ھای خارجی شھر را زیر نظر داشتند، بر  ھا و راه گارد سلطان تمامی خیابان
لان امین و مورد اطمینان، به یکی از عام» باب داود«دروازه معروف شھر 

 .)٣(»داد تا از شھر خارج شوند پرداختند اجازه می کسانی که فدیه می
بالیان «برادر سلطان و بطریک » عادل«نویسد:  نگار در ادامه می این تاریخ

                                           
 .۶۶مرجع سابق، ص  -)١(
 تاریخ ابی الفداء الحموی. -)٢(
 صلاح الدین.سلطان  -)٣(
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 افزاید: ھزاران نفر از اسیران را آزاد نمودند، و سپس می» دی ابلین
و بطریک  مررماندھانش گفت: برادین خطاب به فاندکی بعد صلاح الد«

ھریک از جانب خود صدقه دادند و شماری از اسیران را آزاد » بالیان«
کنم و در پی آن به جارچیان  و اکنون من از جانب خود صدقه می ،نمودند

مردان و ھا جار بزنند که پیر چه و خیابانلشکر دستور داد تا در تمامی کو
 خواھند یه ندارند آزاد ھستند و ھرجا میافراد ناتوان که توان پرداخت فد

مردان و افراد ناتوان به سوی درھای شھر حرکت م پیربروند، در پی این اعلا
گشتند. آری،  کردند و از طلوع آفتاب تا غروب گروه گروه از شھر خارج می

صلاح الدین اینگونه بر فقراء و مساکین که کسی توان شمار آنان را نداشت 
 ».ن را معاف نمودمنت نھاد و آنا

کوتاه سخن این که سلطان صلاح الدین پس از این که قدس را از چنگال 
ی مبذول اصن توجه و عنایت خرھا ساخت، برای عمران و آبادانی آصلیبیان 

اندازد  داشت که ما را به یاد اعمال و رفتار وحشیانه و جنایات ھولناکی می
مرتکب شدند، روزگاری م ھنگام تصرف قدس  ۱۰۹۹که صلیبیان در سال 

ھای بیت المقدس از اجساد مسلمانان انباشته بود و آه و  بازارھا و خیابان هک
کندن بودند ھمه  گوش خراش مجروحانی که در حال جانفغان و فریادھای 

زدند،  ھا قدم می در آن خیابان» تانکرد«و » گودجر«جا را فرا گرفته بود و 
و به بدترین وجه ممکن به آتش انداختند گناه را  روزگاری که مسلمانان بی

رحمانه آزار دادند، آنگاه بسیاری از مسلمانان  ھای بی انواع شکنجه آنان را با
را آماج ھا  آن پیشه ھای قدس پناه بردند، اما صلیبیان ستم به پشت بام و برج

ای که  انداختند، این کشتار وحشیانه تیرھای خود قرار داده و بر زمین می
ان به راه انداختند کرامت و شرافت عالم مسیحی را به باد داد، ستم و صلیبی

تجاوز و جنایات فجیع و دردناکی که مرتکب شدند چھره این شھر پاک و 
در آن درس  ÷مقدس را سیاه نمود، شھری که حضرت عیسی مسیح
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 گفت: داد و می دوستی و مھربانی می
رحمت و برکات پروردگار کنندگان و مھربانان، کسانی که  خوشا به رحم«

 ».آید برآنان فرود می
ک را به کشتارگاه مسلمانان امی که این سرزمین پاگصلیبیان ھن

کردند تعالیم و گفتار عیسی مسیح را به  کشیده تبدیل می دیده و رنج مصیبت
سعادت صلیبیان سنگدل نبود که  ی هفراموشی سپرده بودند، آیا این مای

 مورد لطف و رحمت خویش قرار داد؟ راھا  آن سلطان صلاح الدین
رحمت یکی از برترین صفات الھی و تاج و عظمت عدالت است، زیرا ھرجا 

رحمت نیز توان داشته است که او را  عدالت توانسته انسانی را به حق بکشد،
 نجات دھد و حفاظت نماید...

اگر تاریخ از اعمال و افتخارات بزرگ سلطان صلاح الدین جز کیفیت «
داشت، ھمین یک مورد  گیری بیت المقدس موردی دیگر به یاد نمی بازپس

ی برای اثبات این مطلب کافی بود که سلطان صلاح الدین نه تنھا در به تنھای
دوران خود و مروت و جوانمردی، شھامت، کرامت و بلندھمتی یگانه و 

بوده ھمتا  ھای او یگانه و بی نظیر بود، بلکه در تمامی اعصار و نسل بی
 .)١(»است

 سیل بنیانکن صلیبی
بار صلیبیان در حطین  پس از فتح بیت المقدس و شکست و ناکامی ذلت

ی نیروھا و ھمراھی پادشاھان، اروپا بار دیگر به پا خاست و با تمام
و » فریدریک«و » قیصر«سواران قھرمان و فرماندھان دلیرش ھمچون  اسب

فرانسه، صقلیه، نسما، بوغندی و (قلب الاسد) و شاھان انگلیس، » ریچارد«
و تنھا کسی که به مقابله با  ،فلاندرز به شھری کوچک مثل شام حمله کردند

                                           
 .۲۰۵ – ۲۰۲سلطان صلاح الدین، ص  -)١(
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آن برخاست سلطان صلاح الدین و خویشاوندان و جمعی از خلفای وی 
و از جانب تمامی عالم اسلام  ،کردند بودند که از اسلام و مسلمین دفاع می

 به جھاد و مبارزه مشغول بودند.

 صلح و پایان کار
درآورده  را از پایھا  آن ساله ھای خونین پنج جام دو طرف که جنگسران

یت المقدس و ب پیمان صلح را امضاء کردند و» رمله«م در  ۱۱۹۲د، سال بو
که صلیبیان بر » عکه«شھرھا و دژھایی که مسلمانان فتح کرده بودند جز 

مسلمانان بود و  ی هسیطرداشتند، ھمه در تصرف و تحت آن نفوذ و حکومت 
رقیب و صاحب امر و نھی تمامی شھرا  صلاح الدین سلطان بلامنازع و بی

تر کاری را که  بود، و کار بزرگی را که به عھده گرفته و به عبارتی دقیق
 خداوند به او سپرده بود به انجام رسانید.

تن یاف نگار نصرانی در باره پیروزی سلطان صلاح الدین و پایان تاریخ
 گوید: ھای شوم صلیبی می جنگ
سال متمادی به  ۵ھایی که  ھای جنگ جنگ مقدس پایان یافت و شعله«

 ۱۱۸۷ ی هطول انجامید، فروکش کرد، مسلمانان قبل از فتح حطین در ژوئی
م در غرب رود روان اردن حتی یک وجب زمین نداشتند، اما در سپتامبر 

به » یافا«گرفته تا » صور«که در رمله پیمان صلح امضاء شد از  ۱۱۹۲
ای کوچک کنار ساحل ھمه در دست مسلمانان بود، در  استثنای قطعه

پیمان صلح ھرگز چیزی که موجب سرافکندگی سلطان باشد وجود نداشت، 
تردیدی نیست که بیشتر مناطقی که صلیبیان تصرف کرده بودند، در تصرف 

جانی فراوانی که آنان  فرنگیان باقی ماند، اما با توجه به خسارات مالی و
 متحمل شده بودند، این نتیجه بسیار اندک و ناچیز بود.

با تحریکات بطریک روم سراسر عالم مسیحی سلاح برگرفت و به میدان 
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» لیوپولد«و  لیهصق و شاھان انگلیسی، فرانسه، و» و نفریدریک» قیصر«آمد، 
شاه بیت حاکم فلاندرز و » کاونت«حاکم بوغندی، » یوک«حاکم نسما، 

المقدس و دیگر صلیبیان و جنگجویان زبده داویه و اسبتار در این زمینه از 
ھیچ کوششی دریغ نورزیدند و بسیار از شاھان، فرماندھان و امرای نصرانی 

امید داشتند که بیت المقدس را به چنگ آورند و دولت ھا  آن جان باختند،
آرزو ھا  آن بودی برھانند،فروپاشی بود از نا ی هصلیبی قدس را که در آستان

 اما نتیجه چه شد؟ شان دوباره به ثمر بنشیند، رؤیاھای ی هداشتند که شجر
در این میان درگذشت شاھان فرنگ و فرانسه به » فریدریک«قیصر 

کشورھای خود بازگشتند و عزیزترین دوستان و افراد و اشراف خود را در 
نان بیت المقدس به سپردند، اما بازھم برای رسوایی آ بیت المقدس به خاک

تحت » عکه«ای کوچک در ساحل  منطقه ادست صلاح الدین ماند و تنھ
 ».صلیبیان بودتصرف و حکم 

در جنگ سوم صلیبی عالم مسیحیت تمامی نیروھای خود را فرا خواند «
 در برابرو علیه صلاح الدین بسیج نمود و بر او حمله کرد، اما صلاح الدین 

ھمچون سنگ سختی که کسی توان شکافتن آن را نداشت، مقاومت ھا  آن
ھای  فرسا و خستگی ھای طاقت نمود، لشکریان سلطان گرچه در اثر تلاش

انجامیده بود،  لھا به طو ھا و سال ھای متوالی که ماه پی در پی و جنگ
ان از از آن خسته و ناتوان بودند، اما ھرگز لب به شکایت نگشودند و ھیچ یک

در نبرد و تقدیم جان در این راه ھرگز دستور سلطان مبنی بر حضور 
ھای دور دست نھر  سرپیچی نکردند، امکان دارد که والیانی که در وادی

ھای مکرر  از درخواست ،بردند و تحت فرمان سلطان بودند دجله به سر می
به ھرحال آنان  کی خسته و ملول شده باشند، امادوی مبنی بر ارسال نیرو ان

نیز با اخلاص و حماس کامل با سپاھیان خویش به سلطان پیوستند، سپاه 
اتفاق افتاد با شجاعتی نادر جنگیدند » ارسوف«موصل در جنگ اخیر که در 
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ھا به سپاه مصر و  نظیر آفریدند و سلطان در تمامی جنگ ای بی و حماسه
کرد به کمک و یاری وی  و ھرگاه سلطان نیاز پیدا می ،عراق اطمینان داشت

شتافتند، ھمچنین لشکرھای شمال و مرکزی شام دایماً از وی پشتیبانی  می
ھا ھمه خادمان گوش به فرمان  ھا، کردھا و ترک کردند، اعراب، مصری می

خواند  سلطان بودند، و عملاً نیز ھمانند خادمان ھرگاه سلطان آنان را فرا می
ته بود که با توجه به اختلافات رنگ و شدند، سطان توانس درنگ حاضر می بی

ھای قومی که میان آنان وجود داشت، آنان را  نژاد و خصومات و درگیری
و اکنون گویا ھمه جسد واحدی بودند و ھمگی به یک  ،ھم آوردیکجا گرد

 ».سپاه نسبت داشتند
نمودن این لشکرھا تحت لواء و فرماندھی  بدون تردید سلطان در جمع«

و در برخی موارد در  ،دو بار با مشکلاتی مواجه بوده استواحدی یک یا 
» یافا«طبایع آنان اختلافات عمیقی نیز مشاھده کرده است، تمرد لشکر در 

باشد، اما با این وجود تمامی آن لشکرھا که به  یکی از این موارد حساس می
تحت فرمان م  ۱۱۹۲عناصر و نژادھای گوناگونی نسبت داشتند تا پاییز 

و از ھمان ابتداء که سلطان برای اولین بار در سال  ،ن باقی ماندندسلطا
م آنان را به مبارزه فرا خواند تا پایان کار تحت فرماندھی سلطان به  ۱۱۸۷

جھاد و مبارزه پرداختند و با وجود این که در میان آنان فرماندھان مقتدری 
توانستند  ری میبود که با توجه به اخلاص و توان رزمی و استقامت و پایدا

ھای بیگانه را ھرچند از فرماندھی نیرومند و توان رزمی بالا و  که قدرت
ای برخوردار باشند، شکست دھند، اما بازھم در  ھای دفاعی پیشرفته تاکتیک

ده و نتمامی این مدت نه ولایتی علیه سطان قیام و کودتا کرد و نه فرما
عاملی از حکم او سر پیچید، مگر موردی جزئی که یکی از نزدیکان سلطان 
از او کناره گرفت و البته این مسأله نیز بعداً حل و فصل شد، و این امر قبل 

باشد که توأم با محبت و  از ھرچیزی گویای نفوذ و بیم عجیب سلطان می
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از پایان یافتن  احترام وی در قلوب رعیت جای گرفته بود، سلطان حتی پس
یگانه فرمانروایی  ،ھای متوالی در پی داشت ھایی که جنگ مشکلات و سختی

ھای کردستان گرفته تا صحرای نوبه تحت حکم و فرمان او  بود که از کوه
حاکم » کانلین«قرار داشت، و فرمانروایان بسیاری از قبیل شاه کردستان و 

 وزاز پشت مرزھا آر ر قسطنطنیه ھمگیارمنیه و سلطان قونیه و قیص
پیمانان و متحدان خود  را از ھمھا  آن کردند که سلطان صلاح الدین می

بداند، اما سلطان ھرگز طوق منت آنان را به گردن نیانداخت و به تنھایی و 
گفتن  بدون کمک آنان دشمنان خود را تار و مار کرد و آنان تنھا برای تبریک

و به تنھایی به دست آورده بود نزد ھای که ا به سلطان به مناسب پیروزی
 ».وی آمدند
گرفت  مشورت میھا  آن ھیچ یک از فرماندھانی که سلطان از ی هدر بار

گیری وی تأثیر مستقیم داشته  توان گفت که او بر سلطان و روند تصمیم نمی
است، مگر موردی که اواخر عمر در مجلسی که برای مشورت و 

ی نادرست تشکیل داده بود، پیش آمد که رأنگ گیری در باره امور ج تصمیم
و » صور«برادرش عادل بر رأی صائب و درست او غاصب شد، آنگونه که در 

تواند ثابت کند که رأی یکی از اعضای  اتفاق افتاد، اما ھیچکس نمی» عکه«
داشته است، برادران،  مجلس بر سلطان از آراء دیگران تأثیر بیشتری

کاران قدیمی و عمال جدید سلطان، قاضیان فرزندان، برادرزادگان، ھم
ی بر باھوش، وزرای دلسوز، معتمدین وفادار، واعظان و علمای بزرگ ھمگ

و عملاً نیز در جھاد و مبارزه علیه  ،بودند امر جھاد موافق و متفق القول
دشمنان شرکت نموده و در خیرخواھی و پشتیبانی مولا و رھبر خویش 

دریغ نکردند، آیا مگر میان آنان کسی یافت  حسب توان خود از ھیچ کوششی
 شد که امیر و مولای خود (صلاح الدین) را فراموش کند؟!. می

ک و وضعیت نابسامان و بحرانی که فکر و خیال ادر آن موقعیت خطرن«
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کرد تنھا یک قلب تپنده وجود  انسان را آشفته و روح و روان را آزرده می
قوی وجود داشت  ی هو تنھا یک اراد ،دھای دیگر غالب بو داشت که بر قلب

ھای دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده بود. آری، آن یگانه قلب  که اراده
 .)١(»سلطان صلاح الدین بود ی هآھنین، قلب و اراد ی هبیدار و اراد

 گذشت سلطاندر
پس از این که سلطان مسئولیت مقدس خود را به نحو احسن به انجام 

خداوند این فرزند  ،اسلام را از خطر صلیبیان مصون ساخترسانید و عالم 
سال عمر داشت به  ۵۷ھـ در حالی که  ۵۸۹صفر سال  ۲۷رشید اسلام را در 

 .)٢(سوی خود فرا خواند
 گوید: قاضی ابن شداد در باره درگذشت سلطان می

گذشت،  صفر که دوازده روز از بیماری سلطان می ۲۷شب چھارشنبه «
گرفت و بسیار ضعیف شد و از ابتدای شب علایم موت بیماری او شدت 

پدیدار بود، زنھا تجمع کردند، من و قاضی فاضل و ابن الزکی فراخوانده 
ان بمانیم، اما قاضی د سلطملک افضل نیز آمد و به ما دستور داد تا نز ،شدیم

فاضل رأی او را نپذیرفت، زیرا مردم ھر شب در دوازه قلعه منتظر ما 
در شھر  بیم داشت که اگر در قلعه بمانیم قاضی فاضل از آن ماندند، می

گردد که سلطان درگذشته است و چه بسا ھرج و مرج و ناامنی به  شایعه می
وجود آید، قاضی فاضل مصلحت را بر این دید که ما از قلعه فرود آییم و شیخ 

 ر قلعهرا که مردی صالح بود فرا خوانند تا شب د» کلاسه«ابوجعفر امام 
د سلطان باشد و از تجمع زنان جلوگیری کند و زنبماند، تا در لحظات اخیر 

جعفر را فرا خواندند و ن و یاد الله تلقین دھد، شیخ ابوسلطان را به شھادتی

                                           
 .۳۱۲ – ۳۱۱السلطان صلاح الدین، ص  -)١(
 ھـ ذکر کرده است. ۵۳۲علامه ابن کثیر تاریخ ولادت سلطان را سال  -)٢(
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داشت که به جای سلطان باشد از قلعه  وزه ھریک از ما آرما نیز در حالی ک
در آن شب در حال احتضار و در آستانه سفر آخرت  /فرود آمدیم، سلطان

خواند و او را به یاد خداوند تلقین  قرار داشت و شیخ ابوجعفر نزد او قرآن می
برد و تنھا  ھوشی به سر می بی تنمود، سلطان از شب نھم در حال می

 آمد... لحظاتی اندک به ھوش می

َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ﴿ ی هآی نمود که ھنگامی که او به شیخ ابوجعفر برایم حکایت«
تُۡ  شاداب اش  سلطان تبسم نمود و چھره ،رسید ]۱۲۹[التوبة:  ﴾هُوَۖ عَليَۡهِ توََ�َّ

 ».جان آفرین تسلیم نمودجان به گشت و 
ھـ از این دنیا  ۵۸۹صفر سال  ۲۷صبح روز چھارشنبه  /سلطان «

 ».رحلت نمود
که خلفای راشدین را از روز بسیار سختی بود که عالم اسلام پس از آن «

 دست داده بود، تا آن ھنگام چنان مصیبتی به خود ندیده بود، در آن روز
داند،  بود که فقط خدا میتی فرا گرفته شحقلعه و شھر بلکه دنیا را چنان و

کردند که کاش به  می وزمن از بسیاری مردم شنیدم که آر !گندوسبه خدا 
ه این سخن از کردم ک گام فکر میمردند، تا آن ھن میھا  آن جای سلطان

یش نیست، اما در آن روز به یقین دانستم که اگر به نوعی اغراق و ادعا ب
پذیرفتند بسیاری از مردم و حتی شخص من آماده بودیم  ای می جای او فدیه

 .)١(»که به جای سلطان خود را فدا کنیم
 افزاید: قاضی ابن شداد می

رھم ناصری و یک گرم طلا چیزی د ۴۷سلطان پس از خود اضافه بر «
دیگر از قبیل ملک، خانه، زمین، باغ و مرزعه و یا چیزی دیگر به جا 

                                           
 .۲۵۰ - ۲۴۹النوادر السلطانیه، ص  -)١(
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 .)١(»نگذاشت
تمام ھزینه تجھیز و تکفین سلطان حتی پول کاھی که از آن کاھگل «

اضل آن را از قاضی فدرست کردند و کفنی وی به قرض گرفته شده بود که 
 .)٢(»جای حلالی تھیه کرده بود

 سلطان پارسا
ھای سلطان اینگونه  قاضی ابن شداد از سیره، اخلاق، عادات و ویژگی

 گوید: سخن می
اش  دارای اعتقاد صحیح و ھمیشه در یاد الله بود، او عقیده /سلطان «

را با دلیل و تحقیق و مباحثه از مشایخ اھل علم و فقھای بزرگ اخذ کرده 
 ».بود

نمود، حتی  مواضبت و پایبندی میبر نماز با جماعت بسیار  /سلطان «
روزی اظھار داشت که چندین سال است که بدون جماعت نماز نخوانده 

ت، امام را فرا شارفتن به مسجد را ند ماری که تواناست، حتی در ایام بی
ایستاد و نمازش را با  به نماز می مخواند و با زحمت فراوان پشت اما می

شد  ھا بیدار می کرد، شب را ترک نمی خواند، و ھرگز سنن رواتب جماعت می
شد بنابر  و اگر شب موفق به نماز تھجد نمی ،گزارد و نماز شب (تھجد) می

مذھب امام شافعی قبل از نمام فجر به جای تھجد چندین رکعت نماز 
حتی در بیماری آخر که به مرگ وی انجامید ایشان را دیدم که خواند،  می

ھوش بود، ھرگز نماز را  ه از سه روزی که بیگزارد و علاو ایستاده نماز می
 .»ترک نکرد

ای که زکات برآن واجب گردد،  در طول عمر خویش سرمایه /سلطان 
                                           

 .۶مرجع سابق، ص  -)١(
 .۲۵۱مرجع سابق، ص  -)٢(
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(و » کرد رسید در راه خدا صدقه می ننمود و ھر مالی که به او می هذخیر
حتی آنگونه که از ابن شداد نقل کردیم ایشان پس از خود ھیچ ملک و 

 ای به جا نگذاشتند). سرمایه
چندین روز از  ی هھای متعدد سلطان در ماه رمضان روز یبر اثر بیمار«

اشت این روزھا را به عھده ایشان فوت شده بود و قاضی فاضل مسئولیت یادد
اما خداوند متعال  ،داشت و با وجود این که روزه با طبیعت وی سازگار نبود

 ،شده را قضا آورد ھای فوت نیرویی عنایت فرمود که روزهبه او چنان توفیق و 
ھایی را که سلطان زوفاضل حضور نداشت من به جای او ر و چون که قاضی

نمودم، طبیب او را در این مورد سرزنش  میگرفتند یادداشت  روزه می
دانم  گفت: من نمی داد و می ھای او گوش نمی کرد، اما سلطان به توصیه می

مانم یا خیر) گویا به او الھام شده بود  که در آینده چه خواھد شد (زنده می
 ».که باید به سرای جاویدان و لقاء پروردگار بشتابد

الله داشت و در سال آخر که به لقاءرا از دیرباز قصد حج  /سلطان «
پیوست برای حج تصمیم قطعی گرفته بود و دستور داد که برای حج آماده 

اما به دلایلی چون ضیق وقت و باشند و چیزی دیگر برای حرکت نمانده بود، 
دستی حج را برای سال آینده موکول نمود، اما تقدیر و خواست الھی  تھی

 ».چیزی دیگر بود
وافری داشت، و به نگاھبانانی  ی هه استماع قرانکریم علاقب /سلطان «

داد که چندین جزء از  که شب نگاھبانی برج را بر عھده داشتند دستور می
دل بود و  فروتن و نرم /کرد، سلطان  قرآن تلاوت کنند و ایشان گوش می

شد و در  اختیار اشک از چشمانش سرازیر می ھنگام شنیدن آیات قرآن بی
 ».ھایش اشکبار بود وقات قلبش خاشع و چشمبیشتر ا

و ھرگاه از  ،به شنیدن حدیث شوق و رغبت شدیدی داشت /سلطان «
د ویافت، اگر آن شیخ از کسانی ب کرد سراغی می شیخی که حدیث روایت می
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طلبید و از او حدیث  که از حضور نزد سلطان ابایی نداشت او را به حضور می
و ھنگام  ،رسانید ولاد و ممالیک خویش میشنید و حدیث را به سمع ا می

داد که بنشینند،  سماع و حدیث به خاطر احترام حدیث به مردم دستور می
 /کرد سلطان  و اگر آن شیخ از حضور به دربار سلاطین و امرا پرھیز می

دوست داشت  /شنید، سلطان  رفت و از او حدیث می شخصاً نزد وی می
طلبید و کتاب  خلوت و فراغت مرا می که خود حدیث بخواند، در اوقات

 رسید که عبرتی دربر خواند، و ھرگاه به حدیثی می آورد و می حدیثی نیز می
 ».شد گشت و اشک از چشمانش جاری می داشت قلبش نرم می

، به ملک نمود به شعایر و مقدسات دینی بسیار تعظیم می /سلطان «
سھروردی نام داشت و ملحد و لب دستور داد که جوانی را که ظاھر حاکم ح

 ».معاند شریعت بود، اعدام کند
به خداوند حسن ظن و امیدواری و بسیار اعتماد داشت و  /سلطان «

حکایتی از او  ، در این موردکرد ھمیشه به دربار خداوند انابت و رجوع می
 گویم: بیاد دارم که اکنون آن را باز می

مرحله از قدس شریف خیمه زده با فاصله چند » بیت نوبه«فرنگیان در «
در قدس بود و پیش قراولانی را فرستاده بود که تحرکات  /بودند، سلطان 

فرنگیان را زیر نظر بگیرند و به وی گزارش دھند، آنان خبر دادند که 
صلیبیان قصد محاصره و تصرف قدس را دارند، بیم و ھراس ھمه جا را فرا 

ن را به حضور طلبید و آنان را از فرماندھاامرا و  /گرفته بود، سلطان 
گاه نمود و در باره ماندن در قدس از  خطری که مسلمانان را تھدید می کرد آ

آنان مشورت خواست، ھمه با اصرار گرفتند که مصلحت نیست که سلطان 
انداختن اسلام است، و ھمه اعلام  در شھر بماند، زیرا این نوعی به مخاطره

و مشورت دادند که سلطان با  ،ر شھر بمانندآمادگی نمودند که حاضرند د
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پیش آمده بود، لشکر دشمن را » عکه«جمعی از لشکر ھمانند موردی که در 
از آن دفاع کنند، مجلس  ه باشند و شھر را حفاظت نموده وتحت نظر داشت

مشورت با موافقت بر این امر خاتمه یافت، اما سلطان بسیار اصرار داشت که 
دانست که با عدم حضور او کسی برای ماندن آماده  یرا میخود آنجا بماند، ز

ھایشان برگشتند، شخصی از آنان خبر  و چون فرماندھان به خانه ،نخواھد شد
و یا  آورد که آنان فقط در صورتی خواھند ماند که برادر سلطان ملک عادل

 ،گیرد سلطان با آنان باشد و فرماندھاھی آنان را به عھده از فرزندان یکی
سلطان از این سخن متوجه شد که آنان قصد ماندن ندارند و بدین جھت 

 ».بسیار اندوھگین شد و سخت به فکر فرو رفت
ماندم، شب جمعه بود،  /آن شب تا نزدیکی صبح من در کنار سلطان «
تنھا به ترتیب امور مشغول  /ن شب زمستانی و سرد من و سلطان در آ

بود، دلم برایش به رحم آمد و بودیم، ایشان به نوعی یبوست مبتلا 
رو به ایشان پیشنھاد کردم  از این ،ترسیدم که بیماری او بر او غلبه کند می

به من گفت شاید که خودت را خواب  /که اندکی استراحت کند، سلطان 
ھمین که به  ،ام راه افتادم و سپس برخاست، من ھم به طرف خانهگرفته 

منزل رسیدم و خواستم اندکی بخوابم مؤذن أذان گفت و سپیده دمید، من 
خواندم، نزد او برگشتم دیدم که وضو  می /غالباً نماز صبح را با سلطان 

ای ھم خواب نرفتم گفتم: این را  گیرد، چون مرا دید گفت: لحظه می
چون خودم ھم نخوابیدم، برای  دانستم، گفت: از کجا فھمیدی؟! گفتم: می

خواب که وقتی باقی نماند، نماز خواندیم و سپس مشغول شدیم، من گفتم: 
الله مفید واقع شود، کنم که إن شاء طور کرد و گمان میراه حلی به ذھنم خ

گفت: چه راه حلی؟ گفتم: رجوع و توجه به طرف خداوند در حل این 
امروز جمعه  : چکار بکنیم؟ گفتم:مشکل باید به خداوند امیدوار بود، گفت

الاقصی جایی کند و ھمانند عادت خویش در مسجد است سرورم صبح غسل
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از آنجا به معراج برده شد نماز بخواند و مخفیانه  صکه حضرت پیامبر 
مقداری مال صدقه کند و در میان اذان و اقامه دو رکعت نماز بخواند و در 

این باره حدیثی صحیح وجود دارد  سجده برای حل این معضل دعا کند، در
شود، و در دل اینگونه دعا پروردگار را اسباب  که دعا در این وقت پذیرفته می

زدن به  جز توجه و چنگ ،دین تو عاجز مانده است تمادی من از نصر
 .راھی دیگر باقی نمانده است فضل و رحمتتریسمان تو و امیدواربودن به 

ھستی و تو بھترین وکیل و کارساز من ھستی،  تو برای من کافی !پروردگارا
 تر از این است که تو را ناامید بگرداند. خداوند با عظمت

بر مشورت من عمل نمود، حسب عادت ھنگام نماز من کنار  /سلطان 
ایشان ایستاده بودم، ایشان میان اذان و اقامه دو رکعت نماز خواند و در 

دانستم که چه  البته نمی ،چکید ھایش بر سجاده می سجده دیدم که اشک
که » الدین جردیکعز«غروب نکرده بود که پیامی از  گوید، ھنوز آفتاب می

ماندند و و لشکریانشان امروز به صحرا رفتند و تا ظھر آنجا اند  شده ی هفرماند
شان باز گشتند، و صبح شنبه پیامی دیگر با مضمونی  ھای سپس به خیمه

دچار ھا  آن مشابه رسید و ھنوز ظھر نشده بود که جاسوسی خبر آورد که
وع کرد مژده روز دوشنبه طل ی هو چون سپید اند، اختلاف و تفرقه شده
 .)١(»اند کرده و به رمله باز گشته رسید که فرنگیان کوچ

 مکارم اخلاق
به صفات حسنه و اش  پرھیزکاری و پاکدلی در کنار زھد /سلطان 

ردباری، و سخا، ب دای ھمچون عدل، عفو و بخشش، جو اخلاق پسندیده
ردی و استقامت و غیره منصف بود، قاضی ابن مروت، صبر، قاطعیت، پایم

                                           
 .۱۰ – ۶النوادر السلطانیه ص  -)١(



 صلاح الدین ایوبی (فاتح قدس)سلطان   ٥٨

 گوید: میشداد 
سلطان در روزھای دوشنبه و پنجشنبه در مجلسی که فقھاء، علما و «

یافتند و برای دادبخشی و دادرسی به دادخواھی و شکایات  قضات حضور می
روی ھمه گشوده بود و ھمه مردم در آن دو روز در به  ،نشستند مردم می

، امکان حضور و سالخورده زنان فرتوت و پیرمردانم از کوچک و بزرگ پیراع
مظلومان و دادخواھی داشتند، علاوه بر این که ھیچگاه در به روی 

کردند به آنان رسیدگی  ستمدیدگان بسته بندو و ھر لحظه که مراجعه می
اما سلطان به دادرسی در این دو روز چنان پایبند بود که نه در حضر  شد، می

شاکی، مدعی و طالب و ھرگز ستمدیده،  ،نمود و نه در سفر آن را ترک می
حقی را از خود نراند، و با این وجود ھمیشه در ذکر و تلاوت قرآن مشغول 

کرد با او  کرد، ھرگاه شخصی به او شکایت می بود و بر آن مواظبت می
شده گوش فرا و حکایت ستمی که بر او روا داشته ایستاد به در دل  می
دم که روزی مردی از نمود، من خود شاھد بو داد و به آن رسیدگی می می

برادرزاده سلطان نزد وی » تقی الدین«از » ابن زھیر«اھل دمشق به نام 
نزد سلطان بسیار محبوب بود و » تقی الدین«شکایت نمود، با این که 

سلطان او را به دادگاه احضار نمود، و در برابر حق به  ،داشتمنزلتی ویژه 
 .)١(»مقام و منزلت او ھیچ اعتنایی نکرد

نگاران از نیروی تحمل  بردباری و حلم عجیبی داشت، تاریخ /ان سلط
و برداشت و شدت بردباری و صبر سلطان بر ناملایمات و احسان به کسانی 

که اگر از مردم عادی نیز اند  حکایاتی نقل نمودهاند  که به وی بد کرده
تعجب و شگفتی بود، چه رسد به پادشاھی مقتدر و  شد جای بسی حکایت می

آب آشامیدنی طلب نمود، اما در آوردن  /طانی قدرتمند!! روزی سلطان سل

                                           
 .۱۱النوادر السلطانیه، ص  -)١(



 ٥٩  سلطان صلاح الدین ایوبی

 

مرتبه آب  ۵و حتی تا  ر نمودرا تکرااش  آب تأخیر کردند، دوباره خواسته
گفت: برادران  /الامر سلطان اما بازھم از آب خبری نبود، آخر طلب نمود،

میرم، آنگاه آب آوردند و سلطان نوشید و ھیچ کسی  من دارم از تشنگی می
را ھم ملامت ننمود، یک مرتبه پس از بیماریی طولانی به حمام رفت تا 

خادم آب استحمام کند، اما آب حمام بسیار داغ بود، آب سرد طلب نمود، 
سر سلطان افتاد و تنھا ب و در دست خادم بود بر آورد و ظرف بزرگی پر از آ

با لطف خداوند بود که از مرگ نجات یافت، اما سلطان بیش از این چیزی 
کشتن مرا داشتید مرا ھم خبر کنید! خادم از ایشان  نگفت که ھرگاه قصد

» ابن شداد«نیز دیگر حرفی نزد، قاضی  /معذرت خواست و سلطان 
ری وی حکایات زیادی و بردبا رصد  گذشت سلطان از امراء و سعه ی هدربار

 .)١(»نقل کرده است
در باره عفو و حلم سلطان و گذشت از سربازان و » الدینبھاء«قاضی 

 .)٢(ھای متعددی ثبت کرده است ھمراھانش داستان
به قدری بود که آنگونه که ابن شداد  /بخشش و سخاوت سلطان 

فتح  کرد، پس از گوید، بسا چندین ایالت و اقلیم را یکجا بخشش می می
را به او ببخشد، » آمُد«خواست که  /از سلطان » ابن قره ارسلان» «آمُد«

ھایی نزد  و سلطان نیز چنین کرد، من خود دیدم که در قدس شریف دسته
 قصد داشت به سوی دمشق حرکت کند، در /وی گرد آمده بودند، سلطان 

در این ھا بدھد، من  آن ھنگام در خزانه چیزی وجود نداشت که به آن دسته
باره با ایشان صحبت کردم، ایشان برخی از وسایل بیت المال را فروختند و 

آنان تقسیم نمود و حتی یک درھم نیز از آن باقی نماند،  قیمتش را بر

                                           
 ھایی که در باره سیره نگاشته شده است. نگا: النوادر السلطانیه و کتاب -)١(
 .۲۴ – ۲۱النوادر السلطانیه، ص  -)٢(



 صلاح الدین ایوبی (فاتح قدس)سلطان   ٦٠

داران چیزھایی را برای حالات اضطراری و  مسؤلان بیت المال و خزانه
دانستند که اگر  میکردند، زیرا  مصایب و مشکلات غیر مترقبه پنھان می

کند، روزی از وی شنیدم که در  را خرج میھا  آن را ببیند حتماً ھا  آن سلطان
میان سخنانش چنین گفت: شاید میان مردم افرادی باشند که طلا و خاک 

کنم منظورش از این سخن خود وی  در نظرشان یکسان باشد، گمان می
 .)١(بود

 گوید: ابن شداد در جایی دیگر می
بسیار مروت و حیا داشت، بخشنده و سخاوتمند و با  / سلطان«

بود به او  آمد، گرچه کافر ھم می رو بود، اگر کسی نزدش می میھمانان گشاده
نزد سلطان » الناصره«در » صیدا«کرد، من دیدم که شاه  احترام و اکرام می

آمد و ایشان وی را احترام و اکرام کرد، و با وی غذا خورد و با این حال 
ھای اسلام را برایش برشمرد و او را به اسلام  سیاری از محاسن و ویژگیب

 .»دعوت داد
دل و مھربان بود، با  ای داشت و نرم روح بلند و بخشنده /سلطان 

کرد و برای رفع  مظلومان و ستمدیدگان غمخواری و ھمدردی می
 کوشید، حکایتی که ابن شداد نقل نموده گویای این مطلب شان می مشکلات

 گوید: و مؤید آن است او می
، یکی از پیشتازان روزی من در مصاف با فرنگیان ھمرکاب سلطان بودم«
گریست و  را نزد سلطان آورد که بسیار می پریده و بیمناک زنی رنگ سپاه

کوفت، پیشتاز لشکر گفت: این زن  ھای گره خورده خود را بر سینه می دست
درخواست نمود که او را نزد شما بیاوریم و از نزد فرنگیان به سوی ما آمد و 

به مترجمش گفت: از او بپرسد که چه  /سلطان  ،اکنون او را آورده ایم

                                           
 .۱۴ – ۱۳النوادر ص،  -)١(



 ٦١  سلطان صلاح الدین ایوبی

 

کردند و دختر ام حمله  د؟ زن گفت: دیشب راھزنان به خیمهکاری دار
ام، شاھان فرنگ  ا تا صبح به گریه و زاری پرداختهدیشب ر ،ام را دزدیند بچه

، فرستیم تو را نزد او می دل و مھربان است سیار رحمبه من گفتند: سلطان ب
مرا نزد شما  گونهاز او طلب کن، بدینات را  نزد سلطان برو و دختر بچه

ام را به من بازگردانید، دل  چهخواھم که دختر ب فرستادند و من از شما می
سلطان به حال آن زن سوخت و اشک از چشمانش سرازیر شد و مروتش به 

مأموری به بازار فرستاد تا از دخترک پرس و جو کند و ھرکسی او  ،جوش آمد
دیری  ،را خریده باشد قیمت دخترک را به او باز دھد و دخترک را بیاورد

ھایش نشانده بود آمد،  نگذشت که مأمور در حالی که دخترک را بر شانه
را اش  ھمین که چشم زن به دخترک افتاد خود را بر زمین انداخت و چھره

ه خاک مالید و مردم نیز از ستمی که به او روا داشته شده بود، ب
دانیم که چه  گریستند، زن نگاھش را به آسمان بلند کرده بود، نمی می
سپس دخترکش را به او سپردند و او را به لشکرگاه فرنگیان گفت:  می

 .)١(»رسانیدند
 گوید: ابن شداد می

و از وی  نمود، و ترحم میشد بر ا می نزد سلطان آورده مییھرگاه یت«
داد و مصیبت و اندوھیش را سبک  کرد و به او بخششی می دلجویی می

و اگر یتیم سرپرستی قابل اعتماد داشت او را به سرپرستش  ،کرد می
سپرد تا او را سرپرستی و کفالت کند و در تربیتش بکوشد، و ھرگاه  می

داد و  عطایی می به او نمود و دید بر او ترحم می پیرمردی سالخورده را می
 .)٢(»داد مورد لطف و احسانش قرار می

                                           
 .۲۶النوادر، ص  -)١(
 .۲۸النوادر، ص  -)٢(



 صلاح الدین ایوبی (فاتح قدس)سلطان   ٦٢

 مردانگی و سوارکاری
کند از صبر و استقامت وی  نقل می /الدین از سلطان آنچه قاضی بھاء

 گوید: او می ،ھا و مشکلات حکایت دارد در برابر سختی
بسیار بیمار بود و بدنش از کمر گرفته تا زانو یکدست و به » عکه«در «
توانست راست بنشیند و در خیمه به  دانه و آبله شده بود که نمیای  گونه

گذاشت که سفره غذا را جلویش  و بدین جھت نمی ،یک پھلو تکیه زده بود
ا این وصف داد که آن را میان مردم تقسیم کنند، اما ب میپھن کنند و دستور 

ھای میمنه  بازھم در جنگ بود و نزدیک دشمن خیمه زده بود و خود دسته
تا  صبح ی هداد و از سپید و میسره و میانی سپاه را برای جنگ ترتیب می

گشت و بر شدت درد و  ھا می شد و میان صف غروب بر پشت اسب سوار می
زده بودم و  فتنمود و من از او بسیار شگ ھا استقامت و صبر می سوزش آبله

شوم دیگر درد  گفت: ھرگاه بر اسب سوار می کردم، می چون اظھار تعجب می
و این عنایتی است از  ،کنم تا این که دوباره از اسب پایین بیایم احساس نمی

 .)١(»جانب پروردگار
بر دشمن تاخت و  بای دیگر با وجود بیماری تا غروب آفتا در معرکه

 گوید: قاضی ابن شداد می ،ای برپا شد چون شب شد برای او خیمه
ھم بودیم، من و پزشک سلطان به تیمارداری و پرستاری وی آن شب با«

رفت و دوباره  کردیم، سلطان اندکی به خواب می پرداختم و او را سرگرم می
سلطان و در پی  ،پرید، تا این که صبح دمید و بوق نواخته شد از خواب می

ھا سوار شدند و به مصاف دشمن رفتند، دشمن  ایشان تمامی لشکر بر اسب
نشینی کرد، مسلمانان آنان را به  ھای خود در کناره غربی نھر عقب به خیمه

در آن روز تمامی فرزندانش را  /تنگنای سختی گرفتار کردند و سلطان 

                                           
 .۱۸مرجع سابق، ص  -)١(



 ٦٣  سلطان صلاح الدین ایوبی

 

ی را که نزدش بودند و تمامی کسان ،که حضور داشتند به خط مقدم فرستاد
با  /فرستاد تا این که کسی جز من و پزشک باقی نماند، سلطان  می

بیماری خود و تمامی لشکر تا غروب در برابر دشمن ایستادگی کردند و شب 
نند و ما نیز به جای راباش شب بگذ دستور داد در حالت آمدهھا  آن نیز به

 .)١(»دیشبی خود بازگشتیم
رادمردی شجاع بود که در شجاعت و دلیری و شھامت  /سلطان 

 گوید: ضرب المثل و زبانزد خاص و عام بود، قاضی ابن شداد در این باره می
ی یک یا دو بار نزدیکی اردوگاه دشمن گشت زرو حتماً  /سلطان «

گشت و از میمنه تا  ھا می یافت میان صف زد و ھرگاه جنگ شدت می می
دستور ھا  آن و به ،داد می ی سپاھیان را ترتیبھا رفت و دسته میسره می

ساخت  داد و آنان را در مواضع حساس و استراتژیک مستقر می پیشروی می
گفت، روزی به وی گفتم  شد و با آنان سخن می و خود به دشمن نزدیک می

اید، مگر ھنگام جنگ، و  که شما در ھر موقعیتی به استماع احادیث پرداخته
 /ای بدھند بسیار خوب است سلطان  نیز چنین اجازهاگر سرورم اینجا 

اجازه دادند و کتاب حدیثی آورده شد و دو جزء از آن ھنگام جنگ و میان 
ھا سوار بودیم، اندکی  قراءت و استماع گردید و ما بر پشت اسب ھا صف
از  /ام که سلطان  ھیچگاه ندیده«. و )٢(ایستادیم ای می و لحظه یمرفت می

ھا  و در بسیاری از جنگ« )٣(دشمنان ھراسی به دل راه دھد وھایکثرت نیر
ھزار نفر بوده به جنگ پرداخته و  ۶۰۰یا  ۵۰۰با دشمنی که آمارش بالغ بر 

اری از آن را و توانسته است که بسی ،خداوند او را بر آنان پیروز گردانیده

                                           
 .۲۰ – ۱۹نوادر، ص  -)١(
 .۱۶۵النوادر، ص  -)٢(
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 صلاح الدین ایوبی (فاتح قدس)سلطان   ٦٤

 ».گر را به اسارت بگیردیدھلاک کند و بسیاری 
 تی از دشمن در بندر عکه لنگر انداخت و منو اندکی کش ۷۰در شبی «

این امر از قوت نفس سلطان چیزی  را از عصر تا مغرب شمردم، وھا  آن
 .)١(»گردید تر بلکه باری مبارزه و مقابله با آن مصمم ،نکاست

شکست خوردند و » عکه«ساز  مسلمانان در جنگ شدید و سرنوشت«
دی اندک استوار ماندند و آخر کار به ھا به زمین افتاد، اما سلطان با افرا پرچم

را که متفرق شده بودند جمع نموده و آنان را  و سربازانی ،ای پناه بردند تپه
و سرانجام  ،ای مجدد آماده ساخت توبیخ و سرزنش نمود و برای حمله

نفر از دشمن را به ھلاکت رسانید و  ۷۰۰۰مسلمانان پیروز گشتند و 
مجھز دشمن تا آخر در برابر آنان استقامت  اه انبوه وپسبا وجود  /سلطان

 .)٢(»نمود
بر علو ھمت و کند که  گفتاری نقل می /قاضی ابن شداد از سلطان 

گوید:  او می ،ین و غیرت دینی سلطان دلالت دارداراده قوی و عزم آھن
ام را برایت بیان  ی قلبیخواھی که آرزو نمیروزی سلطان به من گفت: 

فتح باقیمانده ساحل را برایم میسر کند، قصد دارم که کنم؟ ھرگاه خداوند 
ھای لازم را بکنم و خداحافظی کنم و بر  شھرھا را تقسیم نموده و توصیه

ھا دور دست بروم  ھا و سرزمین پشت دریا سوار شوم و برای جھاد به جزیره
 .)٣(»تا این که کافری بر روی زمین باقی نماند یا این که در این راه بمیرم

 علم و فضل سلطان
 گوید: شناس بود، قاضی ابن شداد می عالم، فاضل و نسب /سلطان 

                                           
 مرجع سابق. -)١(
 مرجع سابق. -)٢(
 مرجع سابق. -)٣(



 ٦٥  سلطان صلاح الدین ایوبی

 

و علاوه بر این که به  ،ھا بود ھا و وقایع عرب حافظ نسب /سلطان «
گاھی داشت نسب شناخت،  شان را نیز می ھای ھای اسب تاریخ و احوال آنان آ

بی استفاده ھای دنیا علم داشت، از وی مطال به عجائب، نوادر و شگفتی
 .)١(»کردند که از دیگران ممکن نبود می

ابی تمام را » حماسه«که ایشان کتاب اند  نگاران نوشته برخی از تاریخ«
 گوید: از اوایل زندگی سلطان چنین می» این پول« )٢(»کاملاً از برداشت

شنید  از علمای معاصر خود حدیث می ،طبعاً به علوم دینی متمایل بود«
نمود و در مسایل فقه و تفسیر بحث  دلایل و راویان تحقیق می ی هو در بار

به  ارکوشید که مذھب اھل سنت و جماعت  و علاوه بر این می ،کرد می
 .)٣(»ھای قاطع و دلایل قومی و ثابت مؤید کند حجت

 افتخاری دیگری برای سلطان فروپاشی سلطنت فاطمیان و
انقراض و فروپاشی دولت  ی هسیطره سلطان صلاح الدین بر مصر نقط

سال  ۶۸دولتی که دو قرن و  ،بود طمیان شھرت داشتندکه به فا )٤(عبیدیان
بر مملکت اسلامی حکومت کرد و بر فرھنگ، اخلاق و تمدن بخش عظیمی 

احکام  نان از عقاید وم تأثیر شگرفی بجا گذاشت، دوران آاز جھان اسلا
از آن را از کتاب  عجیب غریب و قوانین مضحک مملو بود که برخی

                                           
 مرجع سابق. -)١(
 .۵، ص ۱۳البدایه والنھایه، ابن کثیر، ج  -)٢(
 .۲۶۲السلطان صلاح الدین، ص  -)٣(
محققان أنساب اتفاق نظر دارند که عبیدیان ھیچگونه نسبتی با اھل بیت نبوی  -)٤(

ندارند، بلکه به مردی مجوسی به نام عبید نسبت دارند، قاضی ابوبکر محمد بن 
و قاضی عبدالجبار در کتابش » لکشف عن أسرار الباطنیةا«الطیب در کتاب خود 

این  »کشف ما کان علیه بنوعبید« و علامه مقدسی در کتابش »تثبیت دلائل النبوة«
 اند. موضوع را به خوبی و مفصلاً بیان کرده
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 کنیم: مقریزی نقل می» انحطاط والآثار«
رد شود و اعلام  »ی الارحامذو«دادند که به  در باره میراث دستور«

کردند که اگر متوفی دختری از خود به جا گذارد با وجود دختر به برادر، 
 ،ای از میراث ندارند میت ھیچ سھمیه دهازخواھر، عمو، جد، برادرزاده و عمو

و در صورت وجود فرزند پسر و یا دختر تنھا شوھر، ھمسر، پدر و مادر و جده 
رسد که  و با وجود مادر تنھا به افرادی میراث می برد، کسی دیگر میراث نمی

 ».رسید در صورت وجود فرزند به آنان میراث می
روزه «پنداشتند  می لخروج از این قانون را عداوتی با حضرت فاطمه 

به حساب آنان بستگی داشت و طلب ھلال از مصر کلاً  و عید رمضان
 ».برچیده شد

مصر ممنوع را در  عزیز بن المعز خواندن نماز تراویج ۳۷۲در سال «
 ».کرد

مالک » الموطأ«مردی را تنھا به این جرم که نزد او کتاب  ۳۸۱در سال «
 .)١(»یافته شده بود، شلاق زدند و او را در شھر تشھیر کردند سبن أنس

اند  الضحی خوانده ةنفر را به این جرم که صلا ۱۳ھـ  ۳۹۳و در سال «
ھا  آن ن را بر شتر سوار کرده و در شھر تشھیر کردند و سه روزدستگیر و آنا

 .»را حبس کردند
شد که خوردن ای دیگر بر مردم قرائت  نامه بخش ۳۹۵و در سال «

این دلیل ممنوع  فقط به ،ملوخیا را که یکی از غذاھای سنتی مصریان بود
به آن علاقه داشت و سبزی معروف  بکرد که معاویه بن ابی سفیان

به آن  لر (ترتیزک) را نیز ممنوع قرار دادند، زیرا حضرت عایشهجیجر
 ».علاقه داشت

                                           
 .۳۴۰/  ۱الخطط والآثار، ج  -)١(
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در ماه صفر ھمین سال بر تمامی مساجد و داخل و خارج و تمامی «
ھا و قبرستان و  سنگھا و  دیوارھای جامع العتیق مصر و بر درھای مغازه

را ھا  آن ھای مختلف صحرا برای اسلاف دشنام و نفرین نوشته شد و با رنگ
 .)١(»آمیزی نموده و با طلا نقش کردند رنگ
مردم به لھو و  ،ری، غنا و موسیقی و نوشیدن آبجو عام گشتاشرابخو«

 ھا و بلاھای گذرانی روی آوردند، در این دوران مردم از بیماری لعب و خوش
مردم به کاخ سلطنتی ھجوم برده و فریاد برآوردند  ،بردند زیادی رنج می

المؤمنین پدر و بردند گرسنگی) ای امیر گی رنج می(گرسن» الجوع الجوع«
جد تو با ما چنین نکرده بودند، تو نیز از خدا بترس و برای ما چاره 

 .)٢(»بیاندیش
ش نداشت سوار ھـ ولیعھد که در آن ھنگام ھفت سال بی ۴۲۴در سال «

مصر عبور کرد و مردم در برابرش تعظیم  ،ھای آذین شد بر مرکبی از خیابان
بوسیدند و آن زمان برایش از مردم بیعت خلافت  نموده و زمین را می

 .)٣(»گرفتند
حکومت سلطان صلاح الدین ایوبی پایان این دوران عجیب و مضحک و 

ھای مذھب عبیدیان کم کم از مصر  عھد جدیدی بود، آثار و نشانه ی هفاتح
بست، سنت شکوفا شد و ھمه جا را فرا گرفت، مدارسی تأسیس  رخت برمی

به تدریس علوم شریعت اسلامی پرداختند، ھا  آن شد و علمای اھل سنت در
در وطن و مرکز خود  ،رسوبات دوران عبیدیان کم کم محو و ناپدید گشت

 رود و آواره شده بود.غریب مط
م به آزمایشی بزرگ و محنتی عظیم گرفتار بود، به لااس ،عصر عبیدیاندر 

                                           
 .۳۴۱/  ۲الخطط والآثار، /  -)١(
 .۳۵۴/  ۲الخطط والآثار، /  -)٢(
 .۳۵۵/  ۱الخطط والآثار، /  -)٣(
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خود  ی همحارم و شعایر الھی ھتک حرمت کردند و شریعت اسلامی را بازیچ
لمای اھل سنت مقھور و کردند، ع نساختند و به سنت و عقاید اسلام توھی

شتند و نه شوکت و سلطانی، نه حرمت و ارزشی دا ،لیل بودندمستضعف و ذ
ین را به مز، مھار بودند ھا و فرومایگان کاملاً آزاد و بی اما گردنکشان، او باش

فساد کشیده و شر آنان ھمه جا را فرا گرفته بود و معضل بزرگی ایجاد کرده 
 بودند.

در باره آن » الروضتین فی اخبار الدوتین«علامه مقدسی در کتاب خود 
 گوید: میدوران چنین 

ھـ این بلا و  ۵۶۷ھـ تا سال  ۲۹۹از ابتدای حکومت آنان از ذی الحجه «
مصیبت بر عالم اسلام باقی ماند، در دوران حکومت آنان دشمنان اھل سنت 

ھای سنگینی وضع کردند  مالیاتھا  آن زیاد شدند، بر مردم تسلط یافتند و بر
نشینان و مرزنشینانی که در اقتدا نمودند، عقاید صحراھا  آن و دیگران نیز به

» حشیشیه«و » درزیه«و » نصرانیه«مرزھای شام سکونت داشتند ھمچون 
را به خود ھا  آن لوح بودند فاسد کردند و را که افرادی جاھل و ساده

ھرھای شام و انداختند، فرنگیان نیز در این دوران توانستند که اکثر ش
ظھور خاندان اتابکی که سلطان تا این که خداوند با  جزیره را اشغال کنند

ھا  آن صلاح الدین را به میدان فرستادند بر مسلمانان منت نھاد،
این دولت را از سر مردم کم  ھای اسلامی را بازپس گرفتند و شر سرزمین

 .)١(»کردند
طبیعی بود که اھل سنت و مؤمنان راستین از این انقلاب سیاسی که 

 ۲۹شوند، علامه مقدسی که ، خوشحال انقلابی دینی و اخلاقی در پی داشت
سال قبل از این انقلاب به دنیا آمده و آثار و تبعات آن را مشاھده نموده 

                                           
 .۲۰۱/  ۱الروضتین فی اخبار الدولتین  -)١(
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 کند: است، خوشحالی و شادمانی خود را چنین بیان می
آن دولت منقرض شد و با انقراض آن ذلت اسلام نیز در مصر پایان «
 .)١(»یافت

الصواعق المرسلة علی الجھمیة «ود در کتاب خ /علامه حافظ ابن قیم 
و عواقب دعوت باطنیان و سپس از انقراض دولت با  انتشار »والمعطلة

 گوید: ھای توانمند نورالدین و صلاح الدین با نیرو و نشاط سخن می دست
دعوت آنان در مشرق به خاموشی گرایید و به تدریج در مغرب ظھور «

و بر بسیاری از شھرھا چیره شدند و کم کم به  ،کرد و باطنیان قدرت یافتند
 مصر رسیدند و آن را تصرف نموده و قاھره را بنا نھادند و حکام و قضات

اشارات  رسایل اخوان الصفا،ھا  آن آشکار به دعوت پرداختند و در زمانھا  آن
م نیز از ردگوید: پ ا تصنیف شد، ابن سینا مین سینھای اب و شفا و دیگر کتاب

استفاده ماند و  سنت و کتب آثار بیھا  آن مین دعوت بود، در زماناھل ھ
تقدیم و ھا  آن تنھا در خفا و به پنھانی مورد استفاده قرار گرفت، شعار دعوت

رب زمین و مصر، شام، حجاز و عراق استیلا و غترجیح عقل بر وحی بود، بر م
امله تسلط حاصل نمودند، با اھل سنت ھمچون اھل ذمه و معاھدان مع

 ،کردند و حتی اھل ذمه از امنیت، عزت و مقام برتری برخوردار بودند می
ھا  زدند و بسیاری دیگر از وارثان انبیاء در زندان علمای بسیاری را گردن

جان باختند تا این که سرانجام خداوند در عھد نورالدین و صلاح الدین 
که در این بلا و عزایی  و اسلام از ،اسلام و مسلمانان را از شر آنان نجات داد

و پس از دوران طولانی سرافکندگی و افسردگی  ،انتظارش بود رھایی یافت
سربلند و بانشاط گردید و اھل آسمان و زمین مژده دادند و بدر اسلام که در 

و پس از آن  ،محاق و تاریکی بود بار دیگر درخشیدن گرفت و نورافشانی کرد

                                           
 .۲۰۱/  ۱الروضتین  -)١(
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و خداوند به  ،گشت دوباره به او بازکندن روحش  حالت احتضار و جان
پرستان نجات داد و  خود بیت المقدس را از چنگال صلیب ی هوسیله بند

 .)١(»برخاستند ینخدا و رسول به نصرت و یاری د یاوران
کنند که عالم  بیان میاند  ھایی که تاریخ آن دوران را ثبت کرده کتاب

استقبال نموده و نزدیک  اسلام و علی الاخص شام و عراق از این خبر خوش
 بود که مسلمانان از خوشحالی و شادمانی بپرند.

کوتاه سخن این که سلطان صلاح الدین از طرفی با ایستادگی و مبارزه 
ی و وباری اخلاقبند سلام را از بردگی سیاسی و بیدر برابر صلیبیان جھان ا

کردن  نحلنجات داد و از طرفی دیگر با م ھای غربیان فرھنگی و از چنگال
و  دولت عبیدیان (فاطمیان) دروازھای فساد راه که با انتشار باطنیت

کرد بست و به  اسماعیلیت نه تنھا مصر بلکه جھان اسلام را تھدید می
گرد اعتقادی و انحلال اخلاقی که در طول سه قرن  نابسامانی فکری و عقب

 م بود پایان داد.گریبانگیر عالم اسلا
سلطان صلاح الدین را فراموش  ی هعمل ارزند این دوتاریخ اسلام ھرگز 

نخواھد کرد و مسلمانان در ھر زمان و مکانی که باشند ممنون این مجاھد 
 دلیر و قھرمان نستوه کُرد ھستند.

 

                                           
 .۳۳۴ – ۳۳۳/  ۱ والمعطلة لجھمیةالصواعق المرسله علی ا -)١(



 

 
تاریخ اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی را که 

ھای آشکار صلاحیت و  یکی از نشانه
جاودانگی است و با دو عمل ارزنده خود که 
یکی مبارزه با صلیبیان و نجات جھان اسلام 

بندوباری  از بردگی سیاسی و فرھنگی و بی
اخلاقی و دیگری انھدام دولت عبیدیان 

نتشار (فاطمیان) که جھان اسلام را با ا
کرد و سه  ماعیلیت تھدید میاسباطنیت و 

قرن گریبانگیر اسلام بود، ھرگز فراموش 
نخواھد کرد و مردم در ھر زمان و مکانی که 
باشند ممنون این مجاھد دلیر و قھرمان 

 نستوه کُرد ھستند.
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